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  یادداشت مدیر مسؤول
 آزمونی دیگر

لاشهای اخیر در سمت و سوی همسو سازی دیدگاه ها و در پیامد آن ت

کنشهای نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه کشور ـ درگام نخست مواضع و 

احزاب، سازمانها و حلقات به وجود آمده از حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

ـ امیدواریهایی را برای تحقق آرمان بزرگِ اتحاد و وحدت این نیروها و ایجاد 

یک اپوزیسیونِ دموکراتیک و ترقیخواه، جهت حضور در وضعیت سیاسی 

  .ور به وجود آورده استکش
اجلاس مسؤولان و نماینده گانِ احزاب، سازمانها و حلقات به وجود آمده از 

که در نتیجهٔ مساعی جنوری،  ۳۱و  ۳۰به تاریخ ا در هامبورگ . خ. د. ح

طولانی، پیگیر و نی چندان آسان نماینده گان این احزاب، سازمانها و حلقات 

سر گردید، گامِ استواری بود در این در وجود کمیسیون تفاهم و وحدت می

  .راستا

سال دوری و جدایی، برای نخستین بار مسؤولان و نماینده گانِ  ۱۸بعد از 

مربوط به طیف گسترده یی از بازمانده های حزب دیروز باهم گِرد آمدند، 

دیدگاه های خود را مطرح کردند، در فضای فرهنگ عالی سیاسی به سخنان 

در پای توافقنامه یی که شیوه های عملی رسیدن به  همدیگر گوش دادند و

اتحاد و وحدت را تا حدودی مشخص ساخته و  تدویر مجمع عالی احزاب، 

سازمانها و حلقات دموکراتیک و ترقیخواه را برای ایجاد یک حزب سرتاسری 

  .به حیث مهمترین وظیفهٔ این سازمانها مشخص میسازد، امضا کردند

عی بی حاصلی از این دست برای همسوسازی، اتحاد تا کنون چندین بار مسا

و وحدت نیروهای دموکراتیک، ترقیخواه و چپ به عمل آمده که متأسفانه 

بنا برعوامل کاملًا آشکار از جمله عدم صداقت، شِگِردهای دفع الوقت، بلند 

پروازیهای خود محورانه از یکسو و از سوی دیگر دلبسته گیهای واهی عدهٔ از 

ارائهٔ برنامه ها و  هادی ـ مافیایی کابل وای پذیرفته شدن در حاکمیتِ جدوستان بر

اتخاذ مواضعی که راه را برای شرکت آنان در قدرت مهیا سازد، به ناکامی انجامیده 

نظامی در کشور به راه  تلاشهای اخیر در بستر دگرگونیهای تازهٔ سیاسی ـ. است

  ۱۹در صفحهٔ  ادامه می افتد،

  

 
 

 سخنرانی رفیق عبدالله نایبی 

وهای رمشورتی هواخواهان وحدت نیردهمایی در سومین گِ
  * طرفدار عدالت دمکرات،ترقیخواه و

  ۱۳۸۸جدی  ۱۸کابل 
  رفقای عزیز،

گِردهمایی شما در زمانی دایر است که . درودهای گرم رفیقانهٔ ما را بپذیرید

ارتجاع تحت حمایت ناتو ـ امریکا کلیت وضعیت سیاسی ـ نظامی را در 

زنده گی . اختیار گرفته و بر شریانهای اقتصاد بیمار کشور تسلط یافته است

یک فاجعهٔ  طبقات و اقشار زحمتکش کشور ما روز به روز دشوارتر شده، به

  . تاریخی مبدل میگردد

چپ افغانی مرحلهٔ دشوار نوسازی خود را  جُنبشدر چنین وضعیت است که 

طی کرده، مسألهٔ بُنیادیِ تشکل خود را در یک سازمان بزرگ سراسری برای 

دفاع از منافع خلق افغانستان و تبارز سیاسیِ دنیای کار، در مرکز تلاشهای 

  . خود قرار میدهد

  انقدر،دوستان گر

به یقین اطلاع دارید که شماری از رفقای تان، درست ده سال پیش به ایجاد 

این سازمان، اقدام کردند تا باشد از طریق » نهضت آیندهٔ افغانستان«

دموکراتیک خلق افغانستان و دیگر سازمانهای انقلابی  آرمانهای آغازین حزب

یک به حاشیهٔ تاریخ افغانستان را که در اثر فروپاشی حزب ـ دولت دموکرات

ما به آن آرمانهای سُترگ که محو ستم . رانده شده بودند، دوباره زنده سازند

و بهره کشی و استقرار مناسبات واقعاً عادلانه اجتماعی ـ اقتصادی را در 

وفادار مانده، آنها را باری  داده بودند پیشرو افغانی قرار جُنبشچشم انداز 

در عرصهٔ  .مطرح ساخته ایم افغانیچپ  جُنبشمقام شعارهای جوهری در گردی

آن را به حیث تفکر، نهضت آیندهٔ افغانستان از جهانبینی علمی الهام گرفته، 

با تکیه بر ظرفیت عظیم . راهنمایِ پراتیک سیاسی خود به کار میبندد

حوادث و » بازی«گاهی  هیچ کنندهٔ این تیوری، سازمان مارهنمایی 

و بسا نیرنگهای » دموکراسی صوری«، »خاباتانت«تصنعیی چون  اقدامهای

ما با قاطعیت در سنگر دفاع از . دیگر امپریالیزم و ارتجاع را نخورده است

گروه ها و گرایشهایی که از هویت . انسان مظلوم و زحمتکش ایستاده ایم

  ۱۸در صفحهٔ  ادامه     . . .طبقاتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان شفاف 

  

  

 

، ماهیت دولت دموکراتیک از دیدگاه فلسفی،  -۳، . . . رفیق عبدالله نایبی درسومین گِردهمایی   سخنرانی -۲یادداشتِ  مدیر مسؤول،  - ۱: شمارهدر این 

برای چپ افغانی تدوین چگونه میتوانیم زبان سیاسی ـ اجتماعی : در حاشیهٔ سیمنار - ۶، . . .   دپانګوالی نظام نورنو په -۵در بارهٔ زبانِ چپ افغانی ،  -۴

 جامعهٔ دالری میلیارد کمکهای و اداری فساد - ۹تضعیف نظام در انتخابات جعلی،    -۸ستراتیژی ناتو، تناقضها، بُن بستها و اختلافهای درونی ،  -۷، کنیم

 . . .هشتم مارچ اولین نهال جُنبشهای آزادی زنان  – ۱۰ .افغانستان اسلامی جمهوری جهانی با



  قدیر محبوب

 دموکراتیک از دیدگاه  فلسفیماهیتِ  دولتِ 

 ،تعریف دولت از دیدگاه فلسفه

از دولت تعریفهای بیشمار به دست داده اند، این تعددِ تعریفها ناشی از 

حقوقدان دولت را با دستگاهی از معیارها تلفیق . تفاوت دیدگاه ها است

) Hegel( »آگاه اخلاق جوهر خود«را  فیلسوف آن )H.Kelsen( میدهد

خوانده، اقتصاد دان دولت را مرجع عالیی برنامه ریزی تعریف کرده از 

میوه های بشری  دیوار باغیست که در بین آن گلها و«دیدگاه شاعر 

 ).Hölderlin( »میرویند
) Max Weber( طور مثال. تعریفهای التقاطی دولت نیز وجود دارند 

لت به چنان دستگاهی گفته میشود که دو«: دولت را چنین تعریف میکند

لیس و دستکاه ساختار اداری آن یگانه ساختار باشد که از طریق اردو، پُ

 »آینده«نشریه (» .کشور تحمیل نماید ضایی قوانین خود را برتمام قلمروق

ارائه تعریف از مفاهیم . یک مفهوم مجرد است» دولت« اما  )۳۸شماره

از دیدگاه  . . .)لیس ، قلمرو کشوراردو، پُ(د به وسیلهٔ مفاهیم مشخص مجر

 .فلسفی درست نیست
شکال میکند که دولت، همانطوریکه تعریفِ دولت به خاطری ایجاد اِ 

گفتیم، مشمولِ پدیده های مشخص نی، یعنی با حواس قابل درک نیست 

و چون از واقعیت آن نمیتوان انکار کرد پس شامل طیفِ پدیده های مجرد 

اگرمفهوم دولت به حیثِ ایده در دستگاه تفکر بشر جا . یستی یا اندیشه

گرفت به خاطر یک دلیل است که سرشت دولت هم در همین دلیل نهفته 

 :است
دلیل یا اندیشهٔ ایجاد دولت به خاطری به وجود آمد تا تابعیت اجباری از 

 به عبارت دیگر اندیشهٔ ایجاد دولت در. زورمندان را درجامعه از میان بردارد

عیت را از قیدِ تاب ـ هور کرده است تا مناسباتِ اقتدارذهن بشر به خاطری ظ

پس این نتیجه به . فرو دستی در جامعه خارج سازد ـمناسبات فرادستی 

یک قدرت برتر و عالی تر از قدرت و اراده  دست می آید که دولت متکای

 .حکام و فرا دستان در درون جامعه است
. بارهٔ قدرت در مرکز فلسفهٔ سیاسی قرار دارد ؟ تفکر دراما قدرت چیست

 .اجتماعی به  اشتباه گرفت» نفوذ«و » اقتدار«قدرت را نباید با 
نفوذ در جامعه، در چارچوب مناسبات اجتماعیی قرار میگیرد که یک فرد 

یا گروهی از افراد بتواند تصمیم یا اراده فرد یا گروه مقابل را از طریق 

فرد یا گروه اولی صاحب صلاحیت و دومی . یر دهدصدور امر در مورد، تغی

اطاعت، موضوع اجبار مطرح  ـدر روابط صلاحیت . اطاعت کننده است

صلاحیت عبارت از قابلیت معنوی . نیست، اطاعت همیشه داوطلبانه است

 .قبولاندن اجرای تصامیم خویش، از طریق غیر اجبار، در ماحول است
میگیرد که صاحب  مناسباتی قراراقتدار درجامعه برعکس در چوکات 

اقتدار، دارای توان اِعمال مجازات و یا دادن مکافات بوده تغییر اراده مقابل 

اما حق دادن حکمی را که باید حتماً . را با این دو امکان میسر میسازد

فرد یا گروه اول را مقتدر و دومی را تابع . درجامعه قابل اجرا باشد، ندارد

یعنی که . تابعیت عنصر اجبار شامل است ـ اقتدار  در روابط. ویندمیگ

پس اجرای تصامیم فرد یا گروه مقتدر در جامعه . تابعیت داوطلبانه نیست

را » اقتدار«و » قدرت«را میکند و این دلیلی است که » زور«ایجاب عنصر 

از نزدیک با هم ارتباط میدهد اما این دلیل کافی نیست که هردو رایکسان 

مسلماً موضوع پیاده کردن یک تصمیم در جامعه مطرح میگردد، تی وق .بدانیم

و اقتدار قبولاندن این امر در جامعه   برای  اجراء تصمیمدادن امر  صلاحیتِ پای

   .آیند به میان می

پیاده کردن تصا میم  کی صلاحیت و توانسوال چنین مطرح میشود که 

 .معه استدرجامعه را داراست؟ این مرجع فقط قدرت سیاسی جا
عبارت از ترکیب صلاحیت، اقتدار، روندها و مقررات  قدرت سیاسیپس 

هٔ اجرا فبه منص اجتماعییست که توسط و برمبنای آنها تصامیم اتخاذ و

و تابعیت از خود  جامعه را به اطاعت از اوامرخویش گذاشته شده، تمام

 .وامیدارد
در جوامع  .ستشکلِ قدرت پیوسته در تحول بوده ا در طول تاریخ بشری

است ) سنت گرایی(بدوی، قدرت نام ندارد و مترادف به وزنهٔ کانفورمیزمی 

اما در مرحلهٔ . عقاید جامعه آن را تحمیل کرده اند که سنن، عنعنات و

تصادی و مبارزه با جوامع قپیشرفته ترِ اجتماعی، زمانیکه ضرورتهای ا

یا بهتر » قدرت«است، مجاور، ذکاوت و ابتکار یک پیشوا را ایجاب میکرده 

البته فرد نیرومندتر و . اقتدار در وجود یک فرد ظاهر شده است ئیمبگو

که چگونه چنین یک فرد به سروری جامعهٔ مورد  این. هوشیارتر از دیگران

اوست که » قدرت«نظر میرسد، مورد بحث ما نیست، حرف تنها در مورد 

و امتیاز وابسته » قدرت«به حیث یک امتیاز درجامعه اِعمال میکند و این 

به نام قدرت ) Max Weber(همین اقتدار را . به صفات ذاتی اوست

پس مناسبات اقتدار ـ تابعیت در جوامعی که . کاریسماتیک یاد میکند

 سباتِ فردیی فرد با افرادِ جامعهدولت هنوز در آنها مایه نگرفته است منا

رسد، نی در روابطِ یک در نظامهای فیودالی به مشاهده می است که عموماً

 .قدرت مجردِ مرکزی با اتباع
فردی، بدون شک، پیوند درونی و خود » قدرت«گر چی استقرار چنین 

وی مورد نظر را درین مرحله تقویت میبخشد اما با رُشد دَارادیت جامعه بَ

ت میدهد، زیرا درین مرحله شعور سیاسی جامعه، توان بقای خود را از دس

ازِ حاکمیت به میان می آید، شعور جامعه پیشوایی را مشروع احر پای حق

اگر این . دست آورده باشده طلب میکند که این حق را به صورت مشروع ب

دست آید فاقد مشروعیت است زیرا امکان خود ه حق با وسایل قهر آمیز ب

. سری وگرایش استبدادی از جانب حاکم یا هیئت حاکمه را نفی نمیکند

رفتن حاکم، که قدرت در وجود او تبلور یافته است پایه های ثانیاً با از بین 

بناءً در عدم وجود مشروعیت، احراز قدرت با عث . هم میریزد قدرت هم، از

زد و خوردها میان رقبای قدرت قرار میگیرد که هم برای رقبا و هم برای 

 .مردم مصیبت بار است
و ارادهٔ اِعمال کنندهٔ  به این خاطر، اندیشهٔ به وجود آمد که بین خودِ قدرت

وجود و   قدرت  از  البته میشود که. وجود آید تفکیک به ) حاکم(قدرت 

ارادهٔ فرد عاملِ قدرت جدا شود اما مسلماً نمیتواند بدون متصدی باقی 

 به حیث مرکز نامیده میشود که  دولتهمین متصدی دایمی قدرت، . بماند

 .حاکمیت سیاسی فرض شده است

دولت عبارت از متصرفِ  :دست داده دولت چنین تعریف بپس میشود از 

. کام، عُمالِ اجرایی گذرای آن اندکه حُ مجردِ دایمی قدرت سیاسیست

قوم یا ملت یک واقعیتِ مشخص نی بل که به حیثِ یک  ،دولت مانند قبیله

 ۲صفحهٔ                  آینده                                                                                                                                                              ۴۳شماره 



واقیعتِ مجرد توسط ذهن بشر برای توجیه و کاربُردِ یک واقعیت مجردِ 

عبارت از قدرت سیاسی است ساخته شده است و  دیگر اجتماعی که

 .واقعیتی جز ادراکی ندارد
اما اگر دولت خود یک پدیدهٔ اندیشه ایست واقعیت هایی که فرآورده های 

 :قابل دید اند ند مشخص وا آن

دولت، هم پیوندی درون جامعه را تأمین نموده زمینه را مساعد  اولًا

ل سرنوشت ساز یکجا و متحدانه میسازد تا اعضای جامعه در قبال مسای

  . اقدام کنند

وقتی تضادهای منافع، گروه های اجتماعی را از هم جدا و مقابل هم  دوم

قرار میدهد، دولت حدود گذرناپذیری را تعیین میکند که فراتر از آن 

 .جامعه متلاشی میگردد

با بیرون شدن قدرت از زیر اراده و تصمیم عاملین، دولت نظم  سوم

 .اجتماعی را تابع شرایط عینی اجتماعی مسلط میسازد
وقتی قدرت از زیر نفوذ عاملین قدرت بیرون شد فوراً شامل نهاد دولتی  

به شکل قدرتِ نهادینه  رتیبی که میتوان گفت که دولت خودمیگردد به ت

به نهادی که قدرت در سیمای آن تجسم یافته شده درمی آید یا دولت 

 .است عرض اندام میکند

اندیشه  یک نهاد دستگاهیست که در خدمت تحقق ؟چیست» نهاد«اما

)Idee( ویت دستگاه شده قرار داشته باشد، به ترتیبی که اندیشه، شامل ه

بالاتر از عاملینی داشته باشد که در دستگاه عمل  نیرو و دوام حیات

 .میکنند
یی قرار ) طرح سیاسی(، در خدمت اندیشه )دموکراتیک دولت(نهاد دولتی  

 ، برای تدارک آیندهٔ بهتر)حزب سیاسی(یک گروه دارد که از جانب 

 .اجتماعی ارائه شده و مورد قبول اکثریت جامعه قرارگرفته باشد
همین ایده یا تصویر ازجامعهٔ آیندهٔ بهتر، وقتی مورد پذیرش اکثریت 

یگیرد که خاستگاه قدرت سیاسی را تشکیل داده با نهادینه جامعه قرار م

 .شدن قدرت، نیروی محرکهٔ نهاد دولتی را به وجود می آورد
البته چگونه گی این خاستگاه یا به عبارت دیگر محتوای تصویر از جامعهٔ 

آینده، بسته به فکتورهای متعدد از جمله، درجه رشد اجتماعی ـ اقتصادی، 

اجتماعی و به خصوص بسته به آن است که فلاسفه و فرهنگی، وزنهٔ سنن 

صاحب نظران سیاسی ـ اجتماعی جامعه که رقابت آنها در حقیقت زنده 

گی سیاسی را تحرک میبخشد چگونه این تصاویر از جامعهٔ آینده را 

در این جاست که پای حرف از انواع دول، دولت . درجامعه انعکاس میدهند

 .سایر انواع دول به میان می آیدلیبرال، دولت سوسیالیستی و 
مسلماً خیلی نادر است که تمام اعضای یک جامعه آنقدر همگرا باشند که 

 .موافقت نمایند) نظام اجتماعی(همه روی عین تصویر از جامعهٔ آینده 
در حقیقت تصاویر متعددی از آینده مطلوب در یک جامعه ارائه میشوند، 

گروه های اجتماعی قناعت بخش واقع درصورتیکه تعدادی از آنها برای 

. شوند به همان تعداد مبحث برای تنظیم مناسبات اجتماعی باز میگردد

مطابق به پروسه ذاتی تکوین قدرت، هریک ازین تصاویر انرژیهایی را 

اما . درجامعه برای تحقق خویش بروز میدهند که  قدرت نامیده میشوند

ی اند در فلسفه سیاسی به نام چون این قدرتها هنوز فاقد صلاحیت حقوق

رقابت همین قدرتهای غیرحقیقی . قدرتهای غیر حقیقی یاد میشوند

 .دینامیزم سیاسی جامعه را میسازد

اما باید توجه داشت که یک قدرت نهادینه شده هم، تنها با جاذبهٔ اندیشه، 

با کشش تصویری که از جامعهٔ آینده ارائه کرده است،  ئیمیا واضح تر بگو

زیرا این تصویر فقط . نمیتواند جامعه را به سمت مطلوب خود سوق دهد

خطوط کلی مجموعه یی از رهنمودهایست که تنها درجریان فعالیت 

سیاسی عاملین قدرت یعنی عملکرد افراد، روی جامعه تأثیرگذاشته زمینه 

 .بقای خود را به حیثِ قدرت آماده میسازد

برای اینکه نورمهای شامل تصویرِ جامعهٔ آینده، به مقررات قابل  ثانیاً

تطبیق تبدیل شده، نظم موجود را به نظم آیندهٔ موعود تبدیل کند، مسلماً 

 .عاملین دولت ضرورت است به اراده و عملکردِِ

اینکه تصویر ارائه شده هم، با تغییر پیوستهٔ شرایط اجتماعی،  درخور  سوم

تحول است و دولت به حیث جایگاه قدرتِ مجرد، قادر به پیگیری این 

 .تحول نیست، در آن جا هم اراده و فعالیت عاملین در کار است
دولت دارای : میکند کهخلاصه، این بدیهیات را زبان حقوقی این طور بیان 

طورمثال یک فیصله  .اُرگان هاست و اُرگانهای دولت در اختیار انسانهاست

اُرگان تقنینی که هیچ فرد و هیچ گروهی از آن سرکشی نمیتواند، وسیله 

برای  بناءً مبارزه. موُثری برای تغییر دادن جامعه در سمت موعود است

سُکانهای اُرگانهای دولتی درت جز نبرد برای احراز حق دستیابی به ق

  .نیست

 ،سرشت دولت

در دولت چند حزبی، قدرت نهادینه شده، به فشارهای که از جانب گروه 

های اجتماعی جهت تأمین منافع کته گوریهای مختلف جامعه وارد 

چون این فشارها عموماً از جانب . میگردند، تا حدودی نرمش نشان میدهد

ن دولت تا به عبارت دیگر ماهیت چنیاحزاب مختلف وارد میگردند یا 

 میگردد، چنین دول را حدودی از طریق فشارهای احزاب مختلف تعیین

 .مینامند» چند حزبی«دول پلورالیست یا 
در دولت یک حزبی شکل قدرت دولتی عموماً در دکتورین و فلسفه 

چون تصویر از . ده استسیاسی ـ اجتماعی متحجر وتغییر ناپذیری حک ش

آن کنترول میکانیزم  که رهبران جانب یک حزب آینده از هترجامعهٔ ب

دولت را در دست دارند، ارائه میشود، این گونه دول را دول یک حزبی یا 

 .مینامند partisanدولتِ 
اما درین سطور بحث ما روی ماهیت دموکراتیک دولتهاست نه شکل 

تی را در رابطه با نوع دول یک حزبی اگر این اصل مارکسیس .دولتها

انقلاب، تفاوتهای اجتماعی را بر چیده و همگرایی تمام افراد : بپذیریم که

پس دولت یک حزبی که بتواند تمام افرادِ جامعه را . جامعه را تأمین میکند

به سوی یک تصویر دلخواهِ همگان از جامعهٔ آینده بکشاند، کاملًا 

واند در میان در غیر آن حرفی از دموکراسی نمیت. دموکراتیک خواهد بود

 .باشد
در . اما ردیابی ماهیت دموکراتیکِ دول پلورالیست کمی پیچیده تر است

این گونه دول میدان مبارزهٔ مشروع و قانونی برای احرازِ قدرت سیاسی باز 

درین میدان مسلماً هرکسیکه درجامعه بیشتر نیرو و . گذاشته شده است

خلاصه از سیستم . میشود امکانهای اقتصادی و اجتماعی داشه باشد برنده

درمیدان مبارزه هرکس توان و : پلواریست این شعار بیرون می آید که

میشود پرسید که . امکانات بیشتر داشت قدرت دولتی از آن اوست

آیا این شعار، قدرتِ بدوی کاریسماتیک را در ذهن تداعی نمیکند؟ آیا این 
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م نمیکند؟ زیرا وقتی شیوهٔ احراز قدرت، خود در مفهوم دولت ایجادِ ابها

است میتواند آن  برندهقدرت دولتی را به دست آورد چون  برنده، نیروی

را مطابق میل خود به کاربندد، درین صورت آیا تفاوت میان قدرت دولتی 

و اراده حَکامِ برنده از میان  نمیرود؟ پس اگر قدرت دولتی همیشه مال 

لاش عوامفریبانه یی نخواهد زورمندان باشد آیا تمام تیوریهای دولت جز ت

دولت وسیلهٔ ستم طبقات : صورت آیا این گفتهٔ داهیانه که ینابود؟ در

 درست نخواهد بود؟. حاکم بر طبقات مظلوم است
استفاده از قدرت دولتی برای : به وضاحت میگویند» دموکرات« محافل

اگر این ادعا و شعار بالا درست باشند . رسیدن به اهداف، پاداشِ برنده است

از یک طرف راه برای هرگونه بهره کشی و استعمار برای حاکمان 

دولت به خاطرِ جدا : پلورالیست باز میگردد و از طرف دیگر این تیوری که

جریان . بی اعتبار میگردد ،رت از ارادهٔ حکام به وجود آمده استکردن قد

حیات سیاسی جهان نشان میدهدکه چنین برداشت از قدرت دولتی 

 .متأسفانه منشا تمام مظالم و بدبختیهای  بشر بوده است
 ،دولت و د یالکتیکِ نظم و کشیده گیهای اجتماعی

لف از یک دایرهٔ معین در یک کشور اگر ابعادِ مبارزه میان نیروهای مخا

همچنان اگر یکی از نیروها مؤفق به . خارج شود، جامعه را متلاشی میسازد

خفه کردن سایر نیروها گردد، جامعهٔ نیم جان، پژمرده و غرق 

 .درکانفورمیزم کُشنده، به وجود می آید
آنچه . باید در نظر داشت که جهانِ سیاست یک جهانِ نظم درحرکت است

همین . اعی مینامیم جز یک توازن قواء درجامعه نیسترا ما ثبات اجتم

هم ثابت نی بل یک توازن دینامیکیست که با روندِ تغییر  خود» ثبات«

درینجا دولت است که از تنش . نظم کهنه به نو، قدم به قدم همراه است

 وکشیده گی جلوگیری کرده اجازه میدهد که این دیالکتیک به گذار بی

مر دولت به دایرهٔ نظم اجتماعی وسعت میبخشد تا در واقعیت ا. نجامدا

به این مفهوم . جا سازند تنشهای اوجگیرنده بتوانند خود را در آن، جا به

های سیاسی برای قبولاندن طرحهای خویش مسلماً به مقابله که نیرو

اما دولت بخشهایی از  .پرداخته اصطکاک وکشیده گی به وجود می آورند

از ترکیب آن پایگاه نظم جامعه وثبات درونی طرحهای هریک را گرفته 

که خود نوعی رسیدن از چندگانه گی به یک گانه گی . خود را میسازد

یعنی از رنگارنگی اجتماعی، قدرت واحدی را اعمار میکند که بالای . است

  .همه قابل تطبیق باشد
اما دولت را نباید یک چوکات خالی یی پنداشت که محتوای خود را تنها از 

اولتر از . طرحهای احزاب و نیروهای سیاسی جامعه بگیرد گنجینهٔ تفکر و

همه قدرت دولتی از جامعه برخاسته و بالای جامعه عمل میکند و 

 مشروعیت خود را از طریق خدمت به تمام جامعه به دست می آورد،
بناءً . بدون شک بزرگترین خدمت به جامعه تأمین حفاظت جامعه است 

یچ خدمتی بزرگتر از تضمین حفاظت حیات ملی برای یک دولت ه

پس داعیهٔ حفاظتِ حیات ملی که هدف . نمیتواند وجود داشته باشد

جمعی تمام افراد جامعه است یک هدف والاتر و فراتر از اهداف و طرحهای 

از جانب دیگر تضمین این داعیه و . احزاب و نیروهای سیاسی هرجامعه اند

 ای تعیین سرنوشت مشترک و تأمین یگانه همچنان توحید ارادهٔ جمعی بر

به این معنی که این مفاهیم . ایده دولت اند گی ملی همه شامل و درج

همه شامل مفهوم دولت میباشند و همین مفاهیم به دولت قابلیت و 

ده گی صلاحیت تعیین حدودی را میدهد که در آن دیالکتیکِِ نظم و پراگن

این ادعا درست است که  .به گذار برسد جریان طبیعی خود را پیموده

ت نیرویی را که توسط آن ارادهٔ خود را دولت یک قدرت است، اما این قدر

برجامعه تحمیل کند از کجا به دست می آورد؟ از نیروهای نظامی؟ نی از 

جمله مثال کشور خود ما نشان داد که تنها با نیروی نظامی نمیشود نظم 

 .را در جامعه تأمین کرد
یک قدرت دولتی تنها در صورتی حقیقت و ثبات دارد که دارای نیروی 

از . این نیروی ذاتی تنها از پایگاه اجتماعی وی بر میخیزد. ود باشدذاتی خ

جانب دیگر وجودِ پایگاه اجتماعی دولت در یک کشور مستقیماً با وجودِ 

ولی جوامع مدرن از . همبسته گی اجتماعی جامعه آن بسته گی دارد

یکطرف پیوسته درکشمکشهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی به سر برده، 

دی ایکه ضامن تکیه گاه دولت باشد در آنها به چشم نمیخورد و از همپیون

پس این همبسته گی . جانب دیگر این جوامع دارای دول کاملًا با ثبات اند

 را درکجا باید جستجو کرد؟
 ،دولت و پایگاه اجتماعی

مسلماً هر جامعه از لایه ها و طبقات تشکیل شده و افراد مربوط به طبقاتِ 

شترک محروم وتوسط را از دست آوردهای زنده گی م فرودست خود

طبعاً نباید ازین طبقات . استثمار شده احساس میکنند فرادستانِ نظام

انتظار داشت تا نظام دولتی را که اساس آن برچنین بیعدالتی گذاشته شده 

شعور سیاسی این طبقات محرک چنان نیروی . باشد، از آنِ خود بشمارند

ه هم از درون و هم از بیرون علیه نظام در مبارزه نبرد و پرخاش است ک

از درون به طرف مطالبات اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی و از . است

بیرون به طرف یک جهانبینیی میکشاند که با نظامیکه چنین قدرت دولتی 

 .ابزار تطبیق آنست، در تضاد است
رت دولتی که قد قابل درک است که میان نیروی طبقات استثمار شونده و

ادعای مشروعیتِ ناشی از داشتن پایگاه اجتماعی را دارد تناقضهایی وجود 

داشته باشد وجود همین تناقضها، تیوریسینهای مختلف را واداشته است تا 

هر یک نظام دولتیی را مطرح سازند که فاقد این تناقض و دارای پایگاه 

خ افکار بشری،  تاکنون به این ترتیب تاری. اجتماعی اعتراض ناپذیر باشند

 :دو مثال اساسی را شناخته است
 :پایگاه اجتماعی دولت لیبرال -۱

تفکر لیبرال، دولت را به خاطر برآورده ساختن خواستهای اقشار اجتماعی 

به کار نمی بندد تا اقشار از دولت پشتیبانی کرده پایگاه اجتماعی آن را 

 .تشکیل دهند
ار یا وسیلهٔ برآورده ساختن اگر دولت ابزاستدلال این تفکر چنین است که 

های اقشار معین جامعه قرار گیرد بدون شک درگیرِ مناقشات تقاضا

اجتماعی هم شده و خطر آن میرود که در جدالِ رقابتها میان نیروهای 

اجتماعی اوتوریتهٔ آن خدشه دار شود یا روزی توسط یکی از آنها برای 

 .دسرنگونی نظم جامعه به کار گرفته شو
 ۱۱  ادامه در صفحهٔ
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  عبدالله نایبی

  در بارهٔ زبان چپ افغانی

  )صحبت در یکی از نشستهای آموزشی ـ توضیحی نهضت آیندهٔ افغانستان(

. است» افغانی مسایل زبانِ چپِ«رفقای عزیز، موضوع مورد بحث امشب ما، 

مبرم بودن این موضوع از کجا نشئت میکند؟ چرا ما باید در بارهٔ یک زبان 

مربوط به چپ افغانی بیندیشیم؟ آیا احزاب و سازمانهای چپ جهانی به 

چنین معضله یی برخورده اند یا تنها چپِ افغانی باید زبان اختصاصی خود را 

برای طرح موضوع ما پیش پیدا کند؟ از دیدگاه من میشود دلایل زیر را 

  :کشید

جامعهٔ افغانی در کُل از تحولات بُنیادی علمی، فنی، اندیشه یی و  -۱

اقتصادی ـ اجتماعیِ جهانی و مراکز عمدهٔ این تحولات یعنی 

این دوری ناگزیر زبانهای مروج . امریکا ـ اروپا به دور مانده است

داشته در این جامعه را از سیر تحولاتِ زبانیِ جهانی دور نگه

 . است

چپِ افغانی در همین جامعه سرزد، ریشه در آن داشت و ناگزیر از  -۲

وضعیت . موجود در آن ساخته شد» گِل و چوب و سنگِ«مواد و 

ل جامعه از یک سو و نبود نیروی عقبماندهٔ فرهنگی و علمی در کُ

، از سوی دیگر، کار در عرصهٔ جُنبشکافی روشنفکری در درون 

 !سیاسی را در درجهٔ آخر قرار دادزبانِ ایدیالوژیک ـ 

دستیابی به انتشارات حزب تودهٔ ایران و انتشارات شوری به  -۳

از جدول وظایفِ  زبانهای افغانستان، کار در زمینهٔ زبان را کاملًا

این انتشارات اگر از یک طرف مواد آمادهٔ  .بیرون کرد جُنبش

ن را آموزشی و ترویجی را در اختیار چپِ افغانی قرار دادند و آ

موقتاً از جستجو و پژوهش بی نیاز ساختند، از طرف دیگر اندیشه 

 . یل کردندرا برچپِ افغانی تحم» زبان خاص شوروی ـ توده«ها و 

احزاب طراز نوین پرولتری شدند و ایدیالوژی خود را » خلق«و » پرچم«

در اینجا روی ماهیت مسأله بحث نمی . مارکسیزم ـ لنینیزم عنوان کردند

، بل در بارهٔ کار زبانی ـ )یعنی در بارهٔ درستی یا نادرستی این عنوان(کنم 

مبارز صف . برای معرفیِ ماهیت نامبرده بحث میکنم) ترمینولوژیک(واژه یی 

کمونیستی ـ  جُنبشباید به یک سطح معین شناخت در عرصهٔ تاریخ 

کارگری اروپا میرسید تا می فهمید که به سازمانی پیوسته است که متعلق 

به احزاب طراز کهن سوسیال دموکراسیِ ریوزیونیستی اروپایی نیست و 

در صفوف یک حزب طراز نوین لنینی متعلق به انترناسیونال (!) خوشبختانه 

اما از شناختِ تفاوت بین دو نوع سازمان، کمتر  .کمونیستی مبارزه میکند

نیم  زبان امروزی رفقای حزب توده همان زبانیست که. حرفی در میان بود

سده پیش داشتند ولی آنها در جامعه یی چنین زبان را داشتند که به سطح 

اعضای آن حزب . فرهنگی نسبت به جامعهٔ ما قرار داشت ف یافته ترانکشا

 . کارگری جهان کاملًا آشنا بودند جُنبشبا مقدمات فرهنگ سیاسیِ 

از پی رویداد ثور و سازمان یافتن جهاد و بعد حرکت طالبی و  -۴

غات امپریالیزم، ارتجاع منطقه و جریانهای جهادی ـ طالبی تبلی

ا و دیگر . خ. د. علیه چپِ افغانی، واژه ها و مفاهیمِ معرفِ ح

سازمانهای چپ یک سره مترادفِ بیان الحاد، مذهب ستیزی، 

هتک حرمت به ناموس و وقار ملی و ده ها تعبیر دشمنانهٔ دیگر 

  .قرار گرفتند و تا امروز ادامه دارند

چنین است رفقای عزیز دلایلی که ما و شما را به تفکر دربارهٔ زبان چپِ 

  . افغانی وا میدارند

  : پس از این مدخل وارد بحث میشویم

افغانی چیست؟ آیا ما » زبان چپ«نخست باید فهمید که منظور از 

میخواهیم یک زبان جدا افتاده از زبانهای افغانستان را مُدَون سازیم که 

افغانی آن را بفهمد یا اینکه میخواهیم چنان زبانی را به کار صرف چپ 

کمی کوشش برای همه گان قابل فهم باشد ولی ماهیت،  گیریم که با

بدین منظور باید روی مسایل زیر . نظریات و اندیشه های ما را انعکاس دهد

  :مکث کرد

 زبان چیست؟ -۱

 ترمینولوژی چیست؟ -۲

 مفاهیم و مقولات چیست؟ -۳

علمی زبان توسط فردیناند دوسوسور در اواخر  نخستین تعریف -۱

از دیدگاه او، زبان مجموعه یی از علایم یا : داده شد ۱۹قرن 

نشانه هاییست که هرکدام آنها رابطه یی بین یک دلالت گر یا 

شی یا موضوعِ (و یک دلالت پذیر یا مدلول ) خود نشانه( دال

می  Langue زبان را در فرانسوی. قایم میکند) بیرون از نشانه

در  Languageاما . Languageگویند ولی در انگلیسی 

توانِش «فرانسوی معنای دیگر دارد که داریوش آشوری آن را 

به این معنی که هر زبان یک توانِش . ترجمه کرده است» زبانی

مثلًا سیستم علامه . زبانیست، ولی هر توانِش زبانی زبان نیست

است، ولی  Languageیک  های ترافیکی یک توانِش زبانیست،

 .یک زبان نیست

 نشانهبراساس این تیوری، یک . تیوری نشانه ها بُنیاد زبانشناسی علمی است

 »Conceptمفهوم یا «و یک ) مثلًا آوای درخت(» تصویر صوتی«بین یک 

رابطه ) درخت؛ بعداً مفهوم را تعریف می کنم Conceptدر اینجا مفهوم یا (

اشت تازه پنداشت عامیانه را که گویا زبان رابطه یی این برد. برقرار میکند

به . بین کلمه و یک واقعیت بیرونیِ عینی برقرار میسازد، از بُنیاد رد کرد

خطور  راستی وقتی آوای درخت را میشنویم، تصور درخت در ذهن ما

من در اینجا در بارهٔ تفاوت تصور و مفهوم مکث (میکند، یعنی مفهوم درخت 
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ز بحثهای پیچیدهٔ فلسفه است و کانت نیم عمر خود را به آن وقف نمیکنم، که ا

پس زبان کاری میکند که یکسره در ذهن ما میگذرد، کاری با بیرون  ).کرده بود

 -و یک مفهوم  -که ذهن دریافت میکند  -ندارد؛ صرف رابطه بین یک آوای صوتی 

بیرون از خود سروکار اگر زبان به . ایجاد میکند -که ذهن آن را باز می آفریند 

وجه نمی شد با آن فکر کرد  میداشت و واقعیت بیرونی را تجسم میبخشید، به هیچ

 رابطهٔ مستقیمپس تفکر و زبان دو روند ذهن اند و . چون فکر در ذهن میگذرد

در جای دیگر . با جهان عینی بیرون ندارند) تأکید میکنم مستقیم یا از یک سنخ(

با طیاره این است که مسافر از طیاره فرود می آید و از آن گفته بودم، تفاوت زبان 

معنای یک واژه در زبان می ماند و . جدا میشود؛ ولی اندیشه از زبان بیرون نمی شود

  . توسط ذهن ساخته میشود

هر فردِ متعلق به یک زبان، مطابق سطح آموخته های خود و مطابق گنجینه یی که 

مطابق ذخیرهٔ دلالت گرها و دلالت پذیرهایی که  در سیستیم نشانه ها دارد، یعنی

دهقان بره کی برک . خود را تعیین کند میتواند ساحهٔ تفکردر ذهن خود دارد، 

چیزی در ذهن خود نمی یابد تا آن را به حیث مفهوم یا » کته گوری«در برابر آوای 

میشنود، به همینگونه وقتی آوای کمونیست را ! دلالت پذیر این دلالت گر، بیفرازد

وقتی طی ده ها سال برایش گفته میشود . جای دلالت پذیر آن در ذهنش خالیست

میکند و او این .  . .کمونیست، دلالت به بیخدا و کافر و ناموس ناشناس و ملحد و 

مفاهیم را در ذهن خود دارد، بالاخر کمونیست را دلالت گرِ آمیزه یی از مفاهیم 

  .نامبرده میخواند

، فیلسوف مکتب تحلیلی، زبان را به نقشهٔ )Wittgenstein(ویتگنشتاین 

نقشهٔ یک کشور با جغرافیای آن همان تفاوتی را دارد که . جغرافیایی تشبیه میکرد

به رسالهٔ . (زبان در واقع یک نقشهٔ پویا و دینامیک از جهان است. زبان با جهان دارد

  )فلسفی او مراجعه شود ـمنطقی 

این تشبیه به خاطر آن مطرح شده است که شناخت جهان در زبان رُخ میدهد؛ 

جهانی را که می شناسیم، در زبان است و با خود جهان به همان اندازه فرق دارد که 

  . نقشه با خود کشور فرق دارد ولی نمایی از آن است و با آن انطباق دارد

مردم افغانستان . اریم مهم استدر نظر داشتن این امر برای کاری که ما در پیش د

نقشهٔ شناختی از جهان دارند که ویژهٔ خود شان در این مرحلهٔ تکامل تاریخی شان 

   .میدانیم که این نقشه با نقشهٔ علمی جهان تطابق ندارد. است

  حال بینیم ترمینولوژی چیست؟

  :ترمینولوژی به سه معنا به کار گرفته شده است

و مفاهیم علمی و فنی را مورد مطالعه و  عرصه یی از معرفت که واژه ها -۱

گونه گی نامگذاری دهد؛ در این معنا، ترمینولوژی چبررسی قرار می

 .پدیده ها و موضوعاتِ مورد بررسی را مطالعه میکند

) ترمها(ترمینولوژی به معنای جمع آوری، دسته بندی و انسجام واژه ها  -۲

 .این بخش میشودتدوین فرهنگها و ذخایر واژه یی مربوط . نیز است

ترمینولوژی به معنای مجموعهٔ واژه ها، اصطلاحات و مفاهیم یک عرصهٔ  -۳

مثلًا ترمینولوژی طبی، ترمینولوژی اقتصادی، . مشخص شناخت

 . ترمینولوژی مارکسیزم وغیره

یعنی وقتی در بارهٔ . در بحث کنونی ما، منظور از ترمینولوژی معنای آخری آن است

گفت، باید ترمینولوژی چپِ افغانی را مُدون ساخت؛ یعنی زبان چپِ افغانی خواهیم 

 .مجموعهٔ اصطلاحات و مفاهیمی را که برای انتقال دادن نظریات خود به کار میگیرد

  

   چیست؟ Conceptمفهوم یا 

تیوریهای شناخت به طور کُل به این نظر اند که بشر از دو طریق میتواند واقعیت را 

  : بشناسد

شناسنده یا ذهن . نخست از طریق مشاهدهٔ مستقیم، یعنی شهود -۱

مثلًا مشاهدهٔ طلوع آفتاب از (مستقیماً در برابر یک موضوع مشخص 

در این ) صبح ۶میزان به ساعت  ۱۷کاخ سوختهٔ دارلامان به تاریخ 

فلسفهٔ شهودی یا . حالت، موضوع شناخت، یگانه، منفرد و مشخص است

Intuitionism  شناخت استوار است برهمین نوع . 

دراین صورت، پدیده مستقیماً در ذهن وارد میشود و تمام جنبه ها و خصوصیات 

در دیدار طلوع، ذهن جزییات را . خود را یکباره، به صورت کُل، در ذهن نقش میزند

از هم جدا نمیکند، سرخی را از آفتاب و از کوهپایه های میانِ راه و شاید هم از 

در . همه را چون حادثهٔ واحدی به طور آنی در می یابد. یز نمیدهدپرواز کبوتری، تم

  . مذاهب، دیدار خدا به همینگونه دریافته شده است

در این نوع شناخت ویژه گیهای مشترک اشیا . شناخت از طریق مفاهیم -۲

یا موضوعات به حیث یک کُل مطرح میگردد و ذهن آنها را از اشیا جدا 

م اشیای سفید، صرف سفید بودن آنها را ذهن از تما). تجرید(میکند 

از . جدا میکند و یک مفهوم کُلی و انتزاعی از آن میسازد به نام سفیدی

نام » بال«تمام پرنده گان، اعضای پرواز آنها را جدا میسازد و آن را 

 . میگذارد و غیره

، اگر هم نفهمیم که کبوتر چیست، بال و »بال سفید کبوترِ«حال وقتی بشنویم 

یعنی از ترکیب دو کُلی . ید را می فهمیم و هردو را در ذهن خود ترکیب میکنیمسف

، به یک مشخصِ بال سفید میرسیم و اگر به همینگونه ادامه )سفید و بال(و نامعین 

بدهیم از سرجمع تمام مفاهیمی که به یک شیِ منفرد تعلق میگیرد، میتوانیم آن را 

، سه مفهوم کُلی را با هم »مسکنِ زنده گی سیارهٔ« ئیممثلًا وقتی میگو. بشناسیم

  .تلفیق کرده ایم و به یک شی مشخص میرسیم که زمین است

علم با شهود سر و . شناخت فلسفی و علمی از طریق کاربُرد مفاهیم صورت میگیرد

پس در کاری که ما و شما در پیش داریم، کاربست مفاهیمِ دقیق، گرهگاه . کار ندارد

  . پرداخت ما در عرصهٔ زبان چپِ افغانی خواهد بود

رصهٔ تدوین پس از یادآوریهای لازم، حال میپردازیم به چند مسألهٔ مهمی که در ع

  . زبان چپِ افغانی در برابر ما قرار دارند

 :امکان یک زبان چپ افغانی -۱

زبانهای کشورهایی که مهد مُدرنیت و جایگاه انکشاف علوم و تکنالوژی هستند پا به 

د با دینامیزم این زبانها در پیون. پای ضرورتهای آن انکشاف، رُشد، غنا و تعالی یافتند

ـ و است ـ که همه روزه، این زبانها را غنی تر  بود جهان عینیِ پیشرفت چنان

  . ساخته میرود

اندیشیدن مسایل پیچیدهٔ یک ساحهٔ خاص علمی، مثلًا فیزیک کیهانی یا فیزیک 

اتمی، تنها در همین زبانها ممکن است چون ترمینولوژی خاص خود را به وجود 

   . آورده است

زبانهای کشورما، ناگزیر از این همه ترمینولوژیهای اختصاصیِ عرصه های گوناگون 

حال اگر بخواهیم خود این عقبمانی زبان را از یک سو و . شناخت علمی بیگانه اند

مسایل اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی جامعهٔ افغانی را از سوی دیگر، مورد بررسی 

 : قرار دهیم، دو امکان وجود دارد
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 یک؛ توسط زبان سنتیِ دست داشته، - 

 . دو؛ توسط زبان علمی مُدرنیت - 

، امکان تحلیل علمی نامقدور است، چون زبانهای افغانستان وسایل در صورت اول

هرکسی . واژه یی یا ترمینولوژیهای لازم را جهتِ یک تحلیل علمی در اختیار ندارند

نهای علمی بی بهره باشد، که بخواهد از جامعهٔ افغانی تحلیل بدهد و خود از زبا

بخش عظیم . ناگزیر یک تحلیل غیرعلمی، یعنی سنتی و ایدیالوژیک خواهد داد

ا به . خ. د. اکثریت بزرگ اعضای ح. مشکلات چپِ افغانی در همین نکته نهفته است

  . زبانهای علمی آشنایی نداشتند

می، باید ، با کار بُرد متودولوژی علمی، ترمینولوژی و اصول علدرصورت دوم

مشکل روشنفکری که میخواهد از . مفاهیم و واژه های لازم را در اختیار داشت

اگر یکی از زبانهای . جامعهٔ افغانی تحلیل علمی ارایه کند در همین امر نهفته است

افغانی را به کارگیرد، دشوار است علمی تحلیل کند، اگر ترمینولوژی مُدرنیت را به 

مطرح  راه باریک حل را در آخر. نهای افغانی بیگانه میماندکار گیرد، از جامعه و زبا

  . میکنم

 . زدودن زبان چپِ افغانی از ترمهای کج فهمیده شده -۲

های لازم برای ترمهای زبانهای مُدرنیت مفصلًا » دلالت پذیر«در بالا در بارهٔ فقدان 

را نادیده آیا باید عمق فاجعه . مثال بارز آن همان واژهٔ کمونیست بود. مکث کردیم

گرفته، کماکان خود را کمونیست معرفی کنیم و به گفتهٔ منطقیون در چنبرهٔ دورِ 

  . ئیمباطل گیر آ

چگونه واژه های زبانهای افغانستان را به حیث معادلهای ترمینولوژی  -۳

که مربوط  - علمی در عرصه های جامعه شناسی، فلسفه و سیاست 

به کار ببریم؟ در این زمینه نیز کار دشواری   -حوزهٔ فعالیت ما میشوند 

 . در پیش است  و من چند نمونه را بعداً ذکر خواهم کرد

  راه برون رفت

خیلی باریک و همراه با » زبانی کنونی چپِ افغانی«ون رفت از وضع نا هنجار راه بر

  . موانع عدیده است

نخست در مورد واژه ها و اصطلاحهایی که در اثر اهداف تخریبی  -۱

دشمنان ترقی و نیروهای ضد کمونیستی از بار اصلی معنایی شان که 

در زبانهای مُدرنیت دارند، منحرف ساخته شده اند و مفاهیم کاملًا 

 برایکاربُرد آنها متضاد و مخالف را تداعی میکنند، باید گفت که 

ناموجه بوده، آب در آسیاب چپِ افغانی،  دافمعرفی هویت یا اه

اما این احتیاط در اعلام شناسنامهٔ ما به معنای آن . ریختن است دشمن

نیست که نباید این مفاهیم را به طور دقیق و همه جانبه توضیح داد و 

روحیه و محتوای علمی آنها را انتقال داد؛ توضیح دادن سوسیالیزم و 

خی و ده ها مفهوم تیوری مارکسیستی همراه با کمونیزم، ماتریالیزم تاری

مفاهیم جدیدی که در اثر انکشاف علوم اجتماعی و سیاسی وارد 

زبانهای مُدرنیت شده اند، جزیی از حرکت رستاخیزی چپ افغانی به 

ا باید در صدر این حرکت جا داشت شمار میرود و رفقای سازمان م

یم، آهسته آهسته ترمینولوژی با ارایهٔ توضیحات در بارهٔ این مفاه. باشند

 . چپِ افغانی غنی میشود

  مدافع زحمتکشان «: ، باید گفت»مدافع پرولتاریای افغانستان«خلاصه اینکه به جای 

 
 

  . ، ولی مهفوم پرولتاریا را باید توضیح داد»افغانستان

 :در مورد واژه های ضروری -۲

  : شماری از واژه ها و مفاهیم را نمیشود به فارسی برگرداند به دلایل زیر

برگردان بخشی از بار معنایی یک ترم یا مفهوم، کنار  یا اینکه در - 

 . گذاشته میشود و تمام غنای معنایی واژه انتقال نمیکند

اگر به جای آن، سیادت توسعه طلبانه، سلطه جویانه و غیره . مثلًا مفهوم امپریالیزم

 ، به هیچوجه نمیتوانیم بارتاریخی، طبقاتی، سرمایه سالارانه، جنگ جویانه،ئیمبگو

استقلال زدایانه، سرکوبگرانه، استیلاگرانه، غارتگرانه و غیره مفاهیمی را که در این 

اگر . یا مفهوم بورژوازی. مفهوم چند بُعدی یا کمپلکس نهفته است، انتقال دهیم

رفتاری، تاریخی و   –طبقهٔ سرمایه دار، ابعاد ایدیالوژیک، فرهنگی، مَنِشی  ئیمبگو

داری کسب کرده است،   در عصر جهانی شدن سرمایههویت خاص این مفهوم را که 

  . نمی رسانیم

ولی برساخته های شماری از زبانشناسان ایرانی، به خصوص داریوش آشوری، همه 

  :به گونهٔ مثال پیشنهاد های زیر. از رسایی کامل برخوردار نیستند

  ماده باوری =ماتریالیزم 

                             بودا باوری =بودیزم    

چی گونه میشود تمام ابعاد تاریخی، فلسفی، علمی، . مارکس باوری= مارکسیزم 

اگر . انتقال داد »مارکس باوری«را توسط واژهٔ » مارکسیزم«سیاسی و انقلابی مفهوم 

مارکس باوری را باورهای مارکس بپنداریم، مارکسیزم از آن فراتر است، اگر آن را 

باور به مارکس بپنداریم، این هم نادرست است چون برخی نظریات مارکس دیگر 

من مارکسیست «: چنان نیستند که باید به آنها باور داشت و خود مارکس میگفت

 .»نیستم

  :مثال دیگر

جامعه خواهی به هیچوجه سوسیالیزم جامعه خواهی نیست، برعکس = یزم سوسیال

حتی نفی جامعهٔ امروزین است، نفی جامعه های پیشین بشر است ورسانندهٔ یک 

  . نظام جدید اجتماعی است

 :به همینگونه

  مردم باوری= پوپولیزم 

های مردم را  پوپولیستها به مردم باور ندارند؛ آنان عقاید عامیانه و ایدیالوژیک کتله

برای کوبیدن اندیشه های مترقی، متعالی و انقلابی مورد سؤ استفادهٔ ایدیالوژیک 

قرار میدهند تا تداوم اندیشه های تاریک و منافع یک قشر معین اجتماعی را 

  . ضمانت کنند

  جمع باوری= کلکتویزم 

   گفت؟» جمع باوری«چگونه میشود مفهوم غنی و تاریخی کلکتویزم را 

   .ها مورد دیگرو ده 

پس نوسازی زبان چپ افغانی ناگزیز است از ترکیبها و مفاهیم ضروری، رایج در زبانهای 

ولی کاربُرد ده ها . مُدرنیت استفاده کند، ولی هرکدام را باید با توضیحهای لازم همراه سازد

ی را غنی معادل رسا که توسط زبان شناسان افغانی و ایرانی ساخته شده اند، زبان چپِ افغان

  . خواهد ساخت

در این مبحث من دربارهٔ دُرست نوشتن و اصول دستوری و نحوی زبان حرفی نزدم 

چون آن را درجهٔ صفر برای زبان چپِ افغانی تلقی میکنم یعنی باید از آن شروع 

 . کرد و بعد به مسایلی که در بالا ذکر کردم رسید
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     زیار مجاور احمد

  :سیمناردر حاشیهٔ 

  !میتوانیم زبان سیاسی ـ اجتماعی برای چپ افغانی تدوین کنیم چگونه

نوامبر سال روان تدویر یافت،  ۳۰غانستان در همایش پالتاکی که شامنهضت آیندهٔ اف

به سلسلهٔ بحثهای تیوریک این بار موضوع بالا به بررسی گرفته شد، موضع دلچسپ 

دلچسپ از این لحاظ که با زبان وابسته گی داشته، با ابزاری : حال پیچیدهو درعین 

که همهٔ ما در زنده گی روزمرهٔ اجتماعی خویش نسبت به هر ابزار کار به آن بیشتر 

به پایان » !شب به خیر«آغاز میکنیم و با » !خیربه صبح «روز را با . نیاز داریم

مندی ما درگفتار و محاورهٔ باهمی محدود میرسانیم؛ پیچیده از ین لحاظ که این نیاز

نمانده و بُعد نوشتاری را نیز در بر میگیرد، بُعدی که به نوبهٔ خود میتواند، به مراتب 

  .اش زیاد باشدر بوده، مستلزم تفکر، کاوش  و کنکپیچیده تر و دقیقت

یش، نبود و یا کمبود او سخنران اصلی هم طراح مسأله رفیق دکتور نایبی منحیث

رد و کاربُ) سازیباز(در ارتباط جانشین سازی  را توانایی هردو زبان عمدهٔ افغانی

معادلها در برابر دانشواژه های سیاسی ـ اجتماعی زبانهای غربی به بحث گرفته، 

بحث طولانی ه شرکت کننده گان زیادی را به جرومشکلاتی در زمینه را برشمرد ک

انی بودم که به نسبت مشکل تخنیکی ازین جمله من از کس. ولی دلچسپی کشانید

در بحث مستقیماً سهم گرفته نتوانسته و اشتراکم منحصربه شنیدن آن بوده است و 

اینک به همین بهانه خواستم، آنچه مربوط جنبهٔ زبانشناسی میگردد، تاحدی مشرح 

  .مندان درمیان گذارمه تر با عموم علاق

  نامحدودی برخورداراست توانِ زبان از نهانِ

ست از علایم آوایی قراردادی که برای ارتباط بین افراد یک اجتماع به بان دستگاهیز

علامت عبارت است از هر چیزی که نمایندهٔ چیز دیگری غیر از خودش . کار میرود

یعنی این رنگ به چیزی » رنگ سرخ علامت خطر است« ئیممثلًا وقتی میگو. باشد

یتوانیم علامت را دال و آن چه را به ما م. دلالت میکند» یعنی خطر«غیر ازخودش 

در این مثال . وسیلهٔ علامت نشان داده میشود مدلول و رابطه آنها را دلالت بنامیم

علایم را میتوان . رنگ سرخ دال، خطر مدلول و رابطهٔ رنگ سرخ و خطر دلالت است

  :به دو دسته تقسیم کرد

  .علایم طبیعی و علایم قراردادی 

اند که با مدلول خود همیشه در طبیعت همراه هستند و  ییآنها ،علایم طبیعی

مثلًا ابر علامت باران و . رابطهٔ آنها نیز به علت همین همراهی به وجود آمده است

دود علامت آتش است زیرا باران همیشه با ابر همراه است و همچنین دود ناگزیر از 

ن آنها و مدلول آنهایی هستند که میا علایم قراردادیولی . آتش منشأ میگیرد

علایم . تشابه و تجانسی وجود ندارد و رابطهٔ آنها صرفاً قراردادی است گونه چشان هی

 : قراردادی را نیز میتوان به دو دسته تقسیم کرد
  .علایم زبانی و علایم غیر زبانی

د تولید صداهایی هستند که انسان به وسیلهٔ اندامهای گویایی خو ،علایم زبانی

شیا، وقایع و دیگر خصوصیات جهان بیرون و همچنین ان دادن امیکند و برای نش

به شک احساسات، عواطف، خیالات، افکار، (برداشت خود از پدیده های جهان بیرون 

  .به کار میبرد) امیال و غیره مربوط جهان درونی خود

به را این نتیجه  »علایم آوایی قراردادی«از تشریح و تحلیل علایم زبانی به عنوان 

زبان به عنوان دستگاهی از علایم آوایی قراردادی، مخصوص  :که ریمدست می آو

آنچه معمولًا زبان حیوانات خوانده میشود، مطابق این تعریف زبان نمی . انسان است

چیزی . زیرا دستگاه ارتباطی حیوانات حتا اگر صوتی هم باشد، قراردادی نیست. آید

اشد ولی صدا هایی که اکثر حیوانات برای که قراردادی باشد، باید آموخته شده ب

نیست بلکه غریزی است و ) آموخته(ارتباط با افراد نوع خود تولید میکنند، اکتسابی 

را در آوان کودکی  ما زبان خود .چیزی که غریزی باشد، قراردادی شده نمیتواند

اله سکودکی که به سن شش . هستیم، یاد میگیریم هنگامی که بسیار پذیرا یعنی در

بالغ است، به این معنی که او تا این سن به دستگاه  گی میرسد، از نظر زبانی فردِ

صوتی زبان خود تسلط یافته است، الگو های اصلی و فعال دستوری آن را آموخته و 

  . به آسانی به کار میبرد

دربارهٔ آنها  با بزرگ شدن استعمال الگوهای دستوری و صوتی در او تلطیف میشود و

همچنین ذخیرهٔ لغویش در آغاز به سرعت . یاد گرفته و به کار میبرد را نکات تازه

ایان عمر رو به توسعه گسترش میابد و سپس از سرعت آن کاسته میشود ولی تا پ

  )۱۰۳-۵زبان و تفکر: بر ـ . (میباشد

تباط ید، در ارآ زبانشناسی نوین که یکی دست آوردهای سدهٔ بیستم به شمار می

شناخت واقعی از زبان یعنی ماهیت، منشأ و کاربردش دو ویژه گی ماهیوی و نهادین 

  :شناسایی کرد آن را

یا به اصطلاح مبتکر همین  ـ» گفتار«از » زبان«ز ساختن خود یکی متمای - 

به این معنی  .ـ)) parole(( از)) langue((تمایز فردیناند دو سوسور، 

سیستمی از علایم آوایی قراردادی نامیده آنچه زبان به عنوان دستگاه، 

میشود، جنبهٔ ذهنی، غیرملموس یا انتزاعی دارد که هر فرد انسان در 

نه در ذهنش نقش بسته است؛ جامعهٔ خود فراگرفته و به طور ناآگاها

که گفتار منحیث شکل تطبیقی زبان، شامل نوشتار و سایر ساحه درحالی

. وس و ملموس آن به شمار میرودبُرد، جنبهٔ عینی، مادی، محس های کار

توصیف و تشریح جنبهٔ اولی  همانا) گرامر(باید افزود که موضوع دستور 

  را تشکیل میدهد؛ زبان

به این مفهوم که زبان طبق تعریف . دومی جنبهٔ زایشی یا خلاقهٔ زبان انسان است

ارا یاد شده مجموعه یی از قواعد محدود و عناصر، توانایی بالقوهٔ نامحدودی را د

آن ا یاد گرفته و در ذهنش بالقوه برمثلًا وقتی گفته میشود که کسی زبانی ر. میباشد

که میتوانند در  تسلط دارد، به این معنی نیست که او تمام جمله های آن زبان را

ین است که او زیر نام که منظور ا موارد گوناگون به کار روند از حفظ کرده است بل

ارند، یعنی یاد گرفته است، جنبهٔ زایشی درا  مله و واژهج محدود قاعده، زبان تعدادِ

جمله تعداد نامحدود جمله ـ منحیث کوچک ترین و محدود میتوانند از تعدادِ 

  )۱۲۵دستور . (کاملترین واحد سخن یا کلام ـ بسازد

مطابق این برجسته ترین ویژه گی زبان که چومسکی زبانشناس، ریاضی دان، 

بار نخست کشف و توجه زبانشناسان و  ،سیاسی چپفیلسوف و مبارز فعال 

به اهمیت آن جلب کرده است، به انسان امکانی میسر میسازد که  روانشناسان را

عرض و طول دلخواه در زبان خود بگوید،  که میلونها جملهٔ تازه با صدها هزار بل

لًا آنها را د و به خورد دیگران دهد، بدون اینکه قبرَبَ درک کند، به سخن دیگر به کار

  .عیناً از کسی یاد گرفته باشد

که طبق ضرورت از واژه های  عین ویژه گی انسان را قادر میسازد به همین منوال 

کیبهای زیادی ز قاعدهٔ واژه سازی اشتقاقها و ترساده موجود در ذهن او با استفاده ا

ر رشته ها و ترمینالوجیهای که دانشمندان از زمان باستان تا امروز د. به وجودآورد

شاخه های گوناگون علم و فن بازسازی نموده و مینمایند در حقیقت زادهٔ همین 

لایتناهی زایشی زبان بوده و بنابران توانایی انتقال هرگونه ) پوتنسیال(توان نهان 

  .دارا میباشد مطالب و مفاهیم را

این  رده باواخر قرون وسطا در اروپا همه را عقی در دوران انتیک و سکولاستیک تا

بود که زبان یونانی و لاتینی یگانه زبانهای علمی، فرهنگی و فنی بوده و 

ولی با برگردان انجیل و . ترمینالوجیهای مربوط بی بدیل و غیر قابل تعویض اند

اصطلاحات مربوطه در پایان سدهٔ پانزدهم توسط مصلح یا ریفورماتور مسیحیت و 
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به زبان آلمانی و به تعقیبش در دیگر زبانهای  »مارتین لوتر«بنیانگزار پروتستانیزم 

به ویژه در ارتباط . عمدهٔ آن قاره تابو و طلسم مسلط در زمینه رو به شکست نهاد

زبان لاتین که تا آن روزگار یگانه زبان تعلیمی و علمی شمرده میشد، دیگر ارزش 

  .زبانهای ملی گرفت خود را از دست داده، جایش را

در سرزمینهای پیش  تسلط زبان عربیتاحدی قضیه و روند مشابهی در ارتباط 

امروز  اوراءالنهر وجود داشته است که تاقراول اسلامی به ویژه، ایران، افغانستان و م

نفوذش، دست کم در زمینهٔ دانشواژه ها و نامواژه ها بر زبانهای ما هنوز به شکلی از 

کی نیست که عربی نیز بخشی قابل ملاحظهٔ آنها در این ش. اشکال سایه افگنده است

ولی در عین زمان، . را به نوبهٔ خود از یونانی و لاتینی اقتباس و اداپت کرده است

پس از آنکه در سدهٔ سوم اسلامی زبان پارسی به عنوان دومین زبان اسلامی عرض 

ی اندام کرد، در پهلوی اصطلاحات مسلط دینی، علمی و فرهنگی عربی معادلهای

مانده که از آیین زردشتی پا برجا .  . .مذهبی از قبیل نماز، روزه، مزدک یا مزگت

و ) واژه گان قدیمی(، ارکاییزمها )واژه گان گویشی(بودند، همراه با دیالکتیزمها 

اعم از دینی و علمی ـ فرهنگی آهسته آهسته به  )نوساختهواژه گان (ها نیولوجیزم

از پیش آهنگان چنین یک حرکت در اثار طبی و  ابن سینا یکی. کار گرفته شدند

حتا زبانشناسی بوده است و به تعقیب او فردوسی بزرگ بود که به الگوی دقیقی 

شاهکار بزرگ و جاویدانی شاهنامه را به زبان ناب پارسی به جهان ادب عرضه 

ما اگر تمامی واژه های اشتقاقی و ترکیبی که شعرا و نویسنده گان ما در . داشت

تعداد نیولوجیزمهای که  از سوی دیگر. ، به هزارها میرسندرازای سده ها برشمریمد

در ساحهٔ علمی و فنی از هفتاد سال و اندی، چی به شکل انفرادی و چی به شکل  

ولی با . م یافته از مرز هزارها تجاوز نموده استآن جا» فرهنگستانی«جمعی 

 ر فرمایش و زمینه سازی ساینس که به اث برگردان ترمینالوجی کمپیوتر 
شبکهٔ جهانی مایکروسافت در این چند سال اخیر در پارسی بازسازی شده، ریکارد 

بیسابقه یی را از نگاه کمی و کیفی در این زبان برقرار نمود؛ زیرا تعداد مجموعی  

  .رسید) ۶۲۹۰۰۰( واژه ها و جمله های در برگیرندهٔ آن، به ششصدو بیست نه هزار

یله بیان و انتقال مفاهیمی اعم از مایحتاج روزمره و سایر علوم و زبان منحیث وس

چه هر نیز  شناخته شده و دانش مربوط آن) رسلیونیو(فنون، پدیدهٔ عالمشمول 

علوم دیگر اجتماعی و بشری شاخه هایی ساخته  بیشتر عالمشمول گردیده و با

ناسی جامعه زبان شناسی روانشناختی، زبانشناسی فلسفی، زبانش: است، مانند

و حالا در  .شناختی و غیره شناختی، زبانشناسی بشرشناختی، زبانشناسی نژاد

تدوین زبان «روشنی پاره توضیحات تخنیکی زبانشناختی برمیگردیم به مسألهٔ 

  :که ما آن را در سیمنار عنوان کرده ایم» سیاسی ـ اجتماعی چپ

، همانسانیکه از سوی رفیق »زبان سیاسی ـ اجتماعی چپ«از ترم  ـ هدف نخست

مربوط جهانبینی چپ » ترمینالوجی«نایبی توضیح و مشخص گردید، 

میشود و اینهم معمول است که ترمینالوجی هر علم و فن و رشته » مارکسیستی«

زبان  مثلًا زبان ریاضی، زبان فیزیک،. نیز یاد میکنند» زبان«به نام  های مختلف را

البته . . . . تخنیک، زبان جامعه شناسی، زبان سیاسی، زبان حقوقی، زبان اقتصادی

 با ترم زبان که ما در بالا تعریف کردیم، فرق بُنیادی دارد و از» زبان«واژهٔ  این جادر 

مینامند و زبان » زبان مصنوعی«به معنی ترمینالوجی » زبان«همین رو زبانشناسان، 

ناگفته نباید گذاشت که گه گهی ترمینالوجی را . »عیزبان طبی«عادی را 

نیز میگویند و هر ترم شامل » مجموعهٔ ترمهای تخنیکی«یا » ترمینالوجی تخنیکی«

  .آن را ترم یا اصطلاح تخنیکی

ـ در ارتباط این که زبانهای ما همانند تمام زبانهای زندهٔ جهان با استفاده از  دوم

و قانون واژه سازی میتوانند، از عهدهٔ ترمینالوجیهای مختلف از » زایشی«ویژه گی 

ه ترمینالوجی مورد بحث برآیند، چنانچه نمونه های زیادی که از سوی جمل

پیشکسوتان حزب توده و دیگر نویسنده گان چپ و مترقی در برابر معادلهای 

قابل ملاحظه قرار گرفته، این مدعا را عملًا به  ردباز مورد کاربُ خارجی وضع و از دیر

) امپریالیزم(، سرمایه سالاری )زمفیودالی(لاری مانند زمین سا. ثبات رسانیده اندا

و روبنا،  البته سرمایه و سرمایه داری مانند آزادیخواهی، استقلال طلبی، زیر بنا[

، ]مربوط همه اهل زبان بوده و یا شده اند. . . کارگر و کارفرما، جهانبینی،

، )پاتریارکی(سالاری مرد ـ پدر) ماتریارکی(در سالاری جهانسالاری، جهان خوار، ما

، ماده گرایی )آیدیالیزم(، پندارگرایی یا انگارگرایی )دموکراسی(مردم سالاری 

 نیاد گرایی، افراط گرایی، چپ گرایی، راستگرایی، بهره کشی، بُ)ماتریالیزم(

  . ). . .استثمار(

به طور نسبی بخشی » عبارات استوار«در پهلوی این واژه های اشتقاقی و ترکیبی 

عبارت استوار . را تشکیل میدهد» ـ اجتماعی چپ سیاسی«بیشتر ترمینالوجی 

آنست که اجزای سازندهٔ آن معین و تثبیت شده باشد و غالباً به حیث اسم و مفهوم 

، )رهاییبخش(آزادیبخش  جُنبشکارگری،  جُنبش :خاص به کار رود، مانند

ساندیکایی، جهانبینی  ، اتحادیهٔ صنفی یادیکتاتوری کارگری، اتحادیهٔ کارگری

ی، جهانبینی مارکسیستی، شیوهٔ تولید، وسایل تولید، نیروی مولده، مناسبات مترق

تولیدی، تولید اضافی یا مازاد، جامعهٔ طبقاتی، جامعهٔ فارغ از طبقات، استثمار فرد از 

ـ کمون اولیه، ـ برده گی (فورماسیونهای اجتماعی  غیر سرمایه داری، فرد، راه رشد

. . . . ی دورانساز، ایدیولوژ)ایه داری، ـ سوسیالیزمسرمبرده داری، ـ فیودالیزم، ـ  یا

» استوار«همچنان شعارهای مربوط ترمینالوجی چپ که به شکل جمله های 

به پیش به سوی جامعهٔ ! زحمتکشان جهان متحد شوید: کاربُردی داشته اند

 .و غیره! سوسیالستی
بارات و جمله ها در هر زبان شکل فشرده یی از ع بهادر حقیقت اشتقاقات و ترکی

از سوی گوینده ) اضافت(میباشند که با انتقال فشار به آخر و حذف نشانهٔ نحوی 

آگاهانه و از سوی اهل قلم و دانش به صورت آگاهانه به مقاصد  گان آن به صورت نا

در پارسی همانند پشتو بیشترینه ترکیبها به . خاصی ساخته و به کار گرفته میشوند

مثلًا پارسال، بالاده، بالا باغ، کلوله پشته، پایان چوک، خُرده صورت اضافت مقلوب، 

ساخته میشوند، در حالیکه به شکل اضافت  . . .شته برنامه ها، دوشنبه شبهابورژوا، ر

سالِ پار، دهِ بالا، باغِ بالا، پشتهٔ (عادی همین ترکیبات لغوی به ترکیبات نحوی 

از یک سو مضاف جای مضاف الیه را  جا ایندر. بر میگردند. . .) چوکِ پایان کلوله،

گرفته و از سوی دیگر فشار کلمهٔ اولی در فشار کلمهٔ دومی مدغم شده و در آخرین 

مطابق تیوری چومسکی واژهٔ مرکب و مشتق در . هجای ترکیب تمرکز یافته است

، می آیدبه وجود » جمله«یعنی » ژرف ساخت«است که از یک » روساختی«واقعیت 

و » کسی که دارای رتبهٔ بلند است«از جملهٔ » بلند رتبه«ترکیب  به گونهٔ مثال

  .منشأ گرفته است» کسی که درو میکند«از جملهٔ » دروگر«مشتق 

آموزاند که بنابر ضرورت و یا لزوم دیدی میتوانیم ترمی را با جملهٔ  این به ما می

  .کنیم ارائهمربوط و قابل فهمی برای مخاطب 

که رفیق نایبی به حوالهٔ آقای آشوری ایرانی مطرح آیم بر سر مطلبی  حالا می

» جهانشمول«ساخت، مبنی بر اینکه بسیاری یا برخی از ترمهایی مورد بحث ما 

مان برگردان نموده و معادلهای خود را جانشین  یباشند و اگر آنها را در زبانهایم

شخص من با برخورد . آنها سازیم، بار معنایی و مفهوم اصلی را از دست خواهند داد

چنین یک نظر باز هم متکی به اصول زبانشناسی، بالخصوص واژه سازی و معنی 

، هردو زبان عمده و رسمی ما همانند همه زبانهای ئیماین که میگو. شناسی میباشد

زندهٔ جهان کدام محدودیت در زمینه ندارند، این مطلب را میرساند که معادلهای 

کردیم، در برگیر عین بار  ارائهایی از آنها را بازسازی شدهٔ مربوط چنانچه نمونه ه

البته سخن بالای آن ترمها، به اصطلاح واژه شناسی  این جادر . معنایی میباشند،

هانبینی چپ، وابسته با اند که برخی از آنها به ویژه در ارتباط ج» انترناسیونالیزمها«

ای جهان برگردان و حفظ اصالت معنایی در هیچ یکی از زبانه بوده و با اسمای خاص

تعویض نشده باشند و تنها از نگاه شکلی تابع سیستم خطی و الفبایی هریکی از 

مارکسیزم، لینینزم، ستالینیزم، ماویزم،  :زبانهای مربوط میگردند، از قبیل

و یا هم ترمهای عام علمی و فرهنگی از یونانی ـ لاتینی و . . . تروتسکیزم، بلشویزم

فه، سفسطه، رادیولوجی، رادیو گرافی، فیزیک، الکترون، فلس: حتا عربی مانند

، سینما، . . .لنیوترون، پوزیترون، کیمیا، اکسیجن، هایدروجن، مالیکو

  ۱۱ مه در صفهٔادا          . .سینماتوگرافی

 ۹صفحهٔ                  آینده                                                                                                                                                              ۴۳شماره 



  حسام مل
 دپانګوالی نظام نورنو په ھيڅ  

  بڼه بشريت ته نيکمرغي نشي راوړلی     

  
فرماسيون په ننه کې ) اجتماعي –اقتصادي (دغه نظام چې د فيوډالۍ د ټولنوټيز

وده اوسر راپورته کړ، دھغه دمينځ راتللو له ډير نورو لاملو څخه دری لاندې 
 :لاملونه ډ ير ستر نقش ولوبول 

 .  دپانګې سپما - ١
اوترخپل واک لاندې  باندې لاس بری) توليدی وسايلو(پرزٻږلوښو - ٢

  .راوستل اودتوليدي فابريکو مينځ ته راتلل 
دبی وسايلوواوبٻوزلو انسا نا نواوکارګرانو بٻدرٻغه زبيښاک چې  - ٣

له امله، دغه زبيښاکګر  نظام دله  )توليد(  دھغودکاردزياتي زيږ
مينځ ته راتلو څخه تراوسه انسانا نو ته د بد مرغيو لومه غوړولې 

کښ آس سپور اوتروسه وسه يې  دانسا نا نوپه  اود بيرحمی په سر
او په رازرازپلمواوپه  .ځپلوکی يوه شيبه ھم آرام نه دی کښينا ستلی

دلته لازم  ګڼل  . چلوټوسره خلک زبٻښلي اوګټه يې ترلاسه کړې
کيږی  چې پر پورتنيو  ياد شوو  لاملونو باندی په ځانګړی بڼه  

 . يوڅه رڼا واچوو
د يادولو وړ دي چې  ):the capital deposit( )ماسپ(د پانګی زٻرمه  

پانګوالی په  کلاسيکه  بڼه  لمړی په انګلستان   کې  سر  راپورته   کړ،  
انګريزی ښکٻلاک ګرو له خپلو مستعمراتو څخه غنيمت اوپه  خاصه توګه 
دترښکٻلاک لاندوسيمو د صنعتي ودې اودھغو دصادراتوپه مخنيوی اودھغو 

يو په لٻږد اوراليږدولويې دسرو زر په راغونډولو پانګې تر پرځای دخپلو کال
انګريزی ښکٻلاک ګرو دپانګې په زٻرمولو کې يې له . لاسه او زٻرمه کړل 

ھيڅ ډول چلوټی او غولاونې څخه لاس پر سر نشول او په خپلو مستعمراتو 
کې يې  د فرھنګ  د راوستلو په پلمه څه يې چې له لاسه کٻدل  تر سره يې کړ 
ل اوله ھر ھغه شي  څخه چې ددوی ګټوته يې لاره پرانيستله  ګټه پورته کړل، 
د خپلو مستعمراتو پر خلکو يې ديني ،مذھبي، قومي ،ژبنی،توکميز، اويو لړ 

سره   له خاورو  کښان يې تپل  او د نړی زيار و) تضادونه(اړوپٻچونه   نور
  لا  د   کې    مستعمراتو   ټولو  خپلو  په  ا  نارو   دغه  ھغوی. کړل خاورې 
ګټود تر لاسه کولو په موخه جاری وساتل، دبيلګی په توګه دوی تر درې  زياتو

سوه کالو پورې  دھند لويه وچه يې د شرق الھند د راکړی  ورکړی  د تړون 
له افريقايي اود نړی له نورو ھٻوادونو څخه  .پربنسټ چور او تالان کړل

 ود خپلو مستعمراتو پرخلکو باندی ھيڅ ونهشتمني او غنيمت تر لاسه کړل ا
رحمٻدل، آن تر اوسه  پورې د پانګو په لٻږدولو اود نړی د مارکٻټونو په  
پٻرلو او د خپلولٻږدول  شويو  کاليو  په  پلورلو سره  لا ھم د نړی خلک 
ستونزمن اوله بد مرغيو سره مخامخ کوی ، دغه بدنامه نظام دتاريخ په ھر 

ران سره مخامخ شوی نو بيايې نړيوالو جګړو ته لاس پورې  پړاو کې چې دبح
کړی، له يوې خوا د خپلو  انسان  وژونکو وسلو اوجګړه ايزوتوکيو په 
خرڅلاو اودنړی د مارکيټونو په رانيولوسره يې له بلې خوا ځان له بحرانه 

ڼا د اقتصاد د پوھې په ر. ايستلی اوپه ميلونو نو انسانان يې له مينځه وړلي دي 
ډولونو ) L(او ) v ( ,)u( په کې  بحرانونه په  درې ډوله مينځته راغلي چې 

 شکل  په بحران کې  دڅو مودو لپاره بحران  دټيټٻدو) v(د . ويشل کٻږی
لاره وھي اووروسته له يوې لنډې  مودې څخه د پانګوالی دکارپوھانو ) نزولی(

دجګړوپر ټپلوبٻرته له  په ھلو ځلو او دنړی پرھر ګوټ کې پر ھيوادونو باندی
بحرانه راوتلې او خپل دلوټولو اوتالانولو لوري ته سم شوي  له دې کبله  دغه 

) u(بل ډول بحران چې د . نامه نومول شوی دی بحران په) v( ډول بحران د
د شکل په نوم ياد شوی ،ھغه داسې سپړل کٻږي چې، بحران وروسته له ډٻر 

مھاله بھير وھلی خو بياھم دپانګوالی د ژورتيا اوټيټٻدو څخه ډير اوږد 
کارپوھانو په چلوټو اود تپل شويو جګړو څخه رانيولی  ترنورو ھٻوادونو ته د 

چې په واقيعت کی د متحده ايالاتو له سوداګری وزارت څخه  -نړيوال بانک
له خواپه لوړه ګټه دلوړوپورونو په ورکولو اوځينو نورو نارواو   - عبارت دی

له بحرانه راوتلی اود خپل تالان او لوټولو لوري ته بيرته سم  کړنو پر بنسټ
په شکل دی د يوويشتمې ) L( پانګوالی بحرا ن چې د دريم نړيوال. شوی دی

پيړی  په درشل کې يې  سر را وچت کړی  اوموږ ټول ددې بحران انځور په 
 wallدغه بحران دامريکا دحريصو بانکدارانواود    .رڼو سترګو ګورو

street  دواکوالو دبٻخرته ھلو ځلو په رڼا کې چې  پانګوالی  يې دتاريخ پای
د اقتصاد کارپوھان په دې باوردي چې دغه بحران به . بلل مينځته راغلی 

دپانګوالی نظام تر پرځٻدلو پورې به دوام وکړی، پرته له دې چې بانکونه ملی 
دوام ومومي او   شکل  بحران به)  L(اوشتمنی خلکو پوری اړه ونه نيسی   د 

دنړی ټول خلک به خپله کرکه دغه بد نام نظام ته څرګند اوترې خوابده به شي 
، ديادولو وړ خبره دادی چې  دواک پرګدی ناست زموږ ملا جھادی  نوي  
پانګوال  چی  د  افغانستان د خلکو   دشتمنيو په  لوټولويې    ځانته قصرونه  

اسعار زٻرمه کړل، اوس د نړيوال جوړ او دنړی په بانکونو کې يې ګرم 
پانګوالی  په جارچي  اومبلغ بدل شوي  اود امريکا د پانګوالو  سره  يو  ځای  
د افغانستان  د  خلکو په لوټولواوځپلو يې لاس پورې کړی ،کله د ملا او کله 

د پانګې تړلي چرګان او غلامان ) اصله(چی له آره  - ھم د طالب په جامو کې 
نړۍ د نظامي ځواکونو پر مټ د افغانستان پرخلکو باندې واک  د لوٻديزې - دي

سره د دوآتشه /ديادولو بل داھميت وړ مطلب  دادی  چې  زموږ پروني . چلوي
دوه آتشه چپ اوچپ نما  افغاني سياسي کړی چې دپانګوالی له  نظام  / پرځای 

مارکيټ څخه يې سر ټکاوه اوس دھماغه پانګوالی په چوپړ  کې لوٻدلي د آزاد 
 بيراغ يی اوچت کړی اوله خپلو ټولو انساني موخو يې سرغړولي دی آن داچې

بله مھمه . دوی د افغانستان دغليمانو په ټولنه کې پرخپل غړيتوب ھم وياړي
امريکنې سود خواره کړی د خپل راتلونکو ګټو اود  -خبره دادی چې انګلو

ه مينځنی ختيځ داسرائيل انرژی د تر لاسه  کولو له پاره په يوه وخت کې يې پ
دولت اوپه سھيلی اسيا کی يې دپاکستان نظامی حکومت دسيمودژاندرم په بڼه  
مينځ ته راوستل، د اسرائيلو دولت د ساتلو لپاره يې دکوم روښان دليل څخه 
پرته د عراق پياوړی اونمونه اردو چې په سيمه کې يې ساری نه درلود له  

د اتومي بټی د جوړيدو پروړاندې خنډونه   مينځه يووړل دادی اوس د ايران
جوړوی  اود ايران  پر خلکو اقتصادی بنديزونه لګوی تر څو چی اسرائيل په 
سيمه کې ھوسا ژوند ولري اود پانګوالی د ګټو دترلاسه کولولپاره شرايط 

له بلی خوا د پاکستان د نظامی دولت د ټيکاو لپاره ارواښاد . چمتووساتي
يب الله پياوړی اردوچې  له ډاره يې به پاکستان په اسلام سترشخصيت ډاکترنج

آباد کی  لرزيدل، د څو وطن پلورونکو جھادی اوطالبی ډلو ټپلو په مرسته 
دړې وړې  او د افغانستان ټولې وياړنې يې د انګريزو  په چوپړ کې پرپنجابی 
نظاميانو باندې خرڅ کړل آن تردې چې نواز شريف په خپل يوه وينا کې 

دا ځکه چی ما  د افغانستان نه  کستانيانو ته وويل چی زه ستاسو  اتل يم  اوپا
نو پر دې بنسټ ھغه به ډٻر کم عقله وي چې . ماتيدونکی اردو له مينځه يووړل

په دې باور وکړي چې ګواکي پاکستان د انګريز اود امريکا له پلوی نه لاس 
دحيرانتيا خبره داده چې  . ړیپرسر شی اود افغانستان د آبادی له پاره به ملا وت

په ډاګه ويل کٻږي چې د سره د ترھګری مکتبونه اود ملا عمر او بن لادن 
دفترونه په پاکستان دی ، خوبياھم بوش او اوبا ما خپل  سپاھيان افغانستان  ته 
ليږی اوھغه داچی نه غواړی پاکستان ويجاړشی اودھغه پرځای به  ښه دا وی 

   .چی افغانستان وځپل شی
باندې  لاس بری او د اوتوماتيکوماشينونو او ) توليدی وسايلو(پر زيږ لوښو - ٢

مخکې تر دې چې موتور اود بخار ماشين رامينځته . فابريکو مينځ ته راتلل
شی په انګلستان کې صنعتي انقلاب لانديني درې پړاونه يې ترسره کړی ول 

اړتياوې د  لومړنيو  ، چې خلکو به پخپله خپلې)صنايع( لمړی  لاسي رغاونې.
ابتدايي لوښو په مرسته تر لاسه کول دساری په توګه، يوبزګر کورنی به  
پرخپلو ځمکو باندې دکارپه کولوسره دخپلې کورنی خواړه اوغله دانه تر لاسه 
کول او يا خو به په خپلو پټيو اوځمکو کې يې پخته کرل ،بيابه يې مالوچو ته د 

ه د لاسی څرخونوپه مټ تار ونه جوړول ، ھغه پختې په بدلولوبه دھغوی ښځين
بيا به  به تنسته کيدل اود کلو جولاګان به دھغو څخه خامتا ټوکرې جوړولې،

. نود بزګروښځينه ووله ھغو ټوکرو څخه خپلو دکورنيو غړو ته جامی ګنډل
دمھال  په تٻرٻدو سره وده وکړه او د )  صنايع( دويم پړاو داچی لاسی رغاونې

ګوټ ګوټ کې کارځايونه مينځته راغلل چی د مانوفکتور په نوم يې ھٻواد  په 
اوبدلون رامينځته کړل، دغه پړاو تر ) انقلاب( په لاسي رغاونو کې اوښتون

ډيرې مودې پورې دوام وکړ اوپه پای کې فابريکی اومدرن ماشين الات 
ه  داچې ولې کار ګران  ل. مينځته راغلل چې د ماشينری صنعت په نوم ياد شول

 اوافزاروڅخه محروم اوپردي شول اود کار) توليدي وسايلو( و خپلو زيږلوښ

 ۱۰صفحهٔ                 آینده                                                                                                                                                              ۴۳شماره 



په ويش سره اضافه توليد لا پسې ډير شو، دا يو بيل بحث او پلټنه دی چې دھغه تفصيل 
ددې ليکنې له حوصٻلې څخه وتلې مسئله دی چې بايدبله مقاله دې پری وليکل شی، 

د پانګوالی نظام په مينځته راتلو کی   و چېنوپه ھر صورت سره ھمدغه اضافه توليد و
دريم داچی بی روزګار اوله  توليدی  وسايلو څخه  تش لاس . لوی نقش ولوبول 

انسانان او کارګران د خپل پوره مھارتونو په لرلو سره سره، ددې لپاره چې ژوندي 
ه به د پاتې  شي  خپل د کار ځواک  پرپانګوال  باند ی ددده  په خوښه و پلورل ، ھغ

کار په اولو ساعتونو کې ھغه تعين کړل شوی   اجوره اوچتول او  اضافي پاتې 
ساعتونه يې په وړيا  ډول  سرمايه دار  ته زحمت ايستل  اوسرمايه داربه د ھغه د  کار 
اضافی ارزښت په زٻرمه  کولو سره يې خپله پانګه  زياتول ، نو په لنډه توګه ويلی شو 

لکه چی مو ددې . ه پورتنيو دلايلو په وجھه مينځته راغلی چې پانګوالۍ نظام ددغ
ليکنې په سرکی وويل دغه نظام نورنو بشريت ته نيکمرغي نشي راوړی کاملاً ريښتيا 

دی ځکه چې اوس دنړی ډيری خلک د بې روزګاری شپې اوورځې سبا کوي ،  د ټولو 
دپانکوالی نظام د . ي نعمتونو  څخه  بې برخې دي او د ناھيلی خوار ژوند  پړاونه وھ

خپلو ګټو د لاسته  راوړلو  په منظور پرخلکو باندی نړی تنګه کړې آن تر دې چې 
اوس د ځمکې او دطبعيې چاپٻریال د تباه کولو په لټه راوتلي او د کاربن دای اوکسايد له 
تراکم  اود اوزون د پوړ د له مينځه وړلوڅخه نه لاس پرسر کيږي، ھغه ورځ به لرې 

سياره به په تورو خاورو بدل کړی ، نو په کار دی چې ددې  چې دا  زموږ نه وي
وحشي حيوان صفتو  پر وړاندې  د نړی مترقي قوتونه د لاس په يو کولوسره ددې 
نظام عمر ته دپای  ټکی کيږدي ، اوبشريت  ته ديوې  بې زبٻښاکه ټولنې لوري ته 

پانګوالی کار پوھان په دې پوه ھغه  وخت را رسيدلی دی اواوس نود .لارښوونه کړی 
  .شوي چې پانګوالۍ دتاريخ پای نه دی اود خپل د زوال په پړاو کې لاس اوپښې وھي

  
   . . .ناریمدر حاشیهٔ س: ۹ادامهٔ صفحهٔ 

کاغذ، قلم، کتاب، قرآن، حدیث، شرع، شریعت،  ):مامختص زبانهای (با اصالت عربی  

طالب، زکات، حج، عمره، دولت، حکومت، سیاست، محکمه، قاضی، ملا، مولوی، 

. . مذهب، تصوف، عرفان، اداره، مدیر، مدیریت، وزیر، وزارت، دفاع، دفاعیه، دعا، ادعا

همین زبانها مثل رادیو، تلویزیون، درام یا درامه، اتوم،  ؛ ولی ترمهای دیگری از.

به شمول . . . لوجی، سوسیولوجی،زولوجی، بوتانیک، ارکیولوجی، انتروپو بیالوجی،

را » اشتراکیت«کمونیزم از دیر باز به حالت خود نمانده اند؛ در عربی  سوسیالیزم،

  .را جانشین دومی ساخته اند» شعوبیت«جانشین ترم اولی و 

سانسور شدید مطبوعاتی دوران جمهوری داود خان به دست گماشته گان ضد ترقی 

ه کار معلوم الحالی از بقایای حکومات خودکامهٔ و مردم، در رأس شارلتان و کهن

) شاهراه(و ) شاه(که حتا واژه های خیلی عادی مانند » لطیف جلالی«گذشته به نام 

را ضد نظام حاکم تعبیر نموده، سانسور میکرد، اهل قلم به ویژه نویسنده گان مترقی 

یاد شده دست به و چپ را به این وا داشتند تا با بهره جویی از نهان توان زایشی 

واژه سازی زده و معادلهای نو و ناشناخته را جانشین ترمهای متداول و غالباً بیگانه 

  .سازند

، )مترقی(پرمختللی : بنا برهمین انگیزه بود که در زبان پشتوی نو واژه های از قبیل

   زبيښاک  ،)استعمار(  ښکيلاک  ،)وطنپرست(  هیوادپال  ،)ناسیونالست(  ولسپال

  

 ټولنواله) امپریالیست(، پانگواک )دیکتاتور(، زورواک )دموکرات(، ولسواک )تثماراس(

در پارسی دری البته چندان نیازی به ). . . . کمونیزم(، پرگنواله )سوسیالیزم(

  هرچه بیشتر به کارگرفته شدند،  بازسازی یا نوسازی نبوده و نیولوجیزمهای ایرانی

سالاری، زمین سالاری، رستاخیز، دیگرگونی، دیگر مردم سالاری، سرمایه : مانند

  . . . .اندیشی، بهره کش، بهره کشی

ایران مدتها پیش » کمونستهای«دراین شکی نیست که یک چنین تجربه را چپیها 

حزب «، »حزب توده«، »حزب مردم«از سر گذرانده و از جمله نامهای احزاب شان را 

  . و غیره نامگذاری کرده بودند» خلق

چی درگفتار و چی در » مارکسیستی«ـ در ارتباط کار بُرد ترمهای  چپ  مسو

به گونهٔ مثال  ؟کی و کیها هستند نوشتار و نشرات باید تشخیص کرد که مخاطب ما

اگر مخاطب ما توده ها، زحمتکشان و کارگران بیسواد و کم سواد باشند، میتوانیم، 

هٔ سیاسی و طبقاتی و غیره را با همانسانی که در بالا اشاره شد، اصطلاحات مبارز

روشنفکرانی باشد که نسبتاً  اگر سروکار ما با. جمله های ساده و عامیانه تشریح کنیم

مذهبی و یا هم عنعنه پرست هستند، بایستی از ترمهای مختلف علمی و سیاسی 

، »مبارزهٔ سیاسی«مروج در جامعه و حتا عربی ـ اسلامی کار گیریم و از کاربُرد 

  .  و امثالهم فراتر نه رویم» هٔ خیابانی و پارلمانیمبارز«

  

   . . .ماهیت دولت دموکراتیک :۴صفحهٔ  ادامهٔ

حالا که دولت لیبرا ل فکر دلجویی اقشار اجتماعی را درسر ندارد پس پایگاه 

 ورد؟آ به دست می اجتماعی خود را چگونه
برای به دست آوردن پایگاه اجتماعی خود دولت لیبرال به یک عملیهٔ انتزاع دست 

 :می یازد به این معنی که جامعه را به دو بخش ذهنی تقسیم میکند
 .حقیقتِ اجتماعی جامعه - 
 .پیکرهٔ سیاسی جامعه - 

همان مجموع افراد شامل اقشار و طبقات جامعه است  عبارت از ،حقیقتِ اجتماعی

مثابه عنصراساسی و متحرک جامعه همراه با روندها و تمایلاتِ هم جهت یا که به 

متضاد تحت شرایط مختلف برای رسیدن به آرمانها و آرزوهای فردی یا گروهی خود 

   .و به دست آوردن منافع خویش مبارزه میکنند

جامعه بازهم همان مجموع افراد جامعه است اما اینبارتنها به مثابه  پیکرهٔ سیاسی

مجموعه شهروندان در نظر گرفته شده است یعنی انسانهای مجزا از فشارها و 

مبارزات اجتماعی و اقتصادی، بیگانه با روندهای اجتماعی فرهنگی، خلاصه جدا از 

تنها به منافع عامه یعنی حفظ زنده گی مشترک  ماحول که با قبول قربانیها تنها و

معه با وجودیکه از مجموع کتله به این ترتیب پیکرهٔ سیاسی جا. می اندیشند

اجتماعی تشکیل شده است، فراتر از تفاوتهای قشری و طبقاتی قرارگرفته به این 

    .   حیات مشترک پایگاه اجتماعی دولت لیبرال را میسازد ترتیب با دفاع همه گانی از

 چون درکِ لیبرالی دولت پشتیبانی اقشار و طبقات جامعه را به دست آورده نمیتواند

 اما اینکه امتیازات. وجود ندارندآنها را نادیده میگیرد و چنین وانمود میکند که اصلًا 

چنین دولت همیشه درخدمت منافع طبقاتی بورژوازی قرار داشته است یک حقیقت 

 .انکار ناپذیر است
 ،پایگاه اجتماعی دولتِ انقلابی -۲

ذهنی یعنی تجرید پیکرهٔ اگر دولتِ لیبرال پایگاه اجتماعی خود را با یک انتزاع 

ساده با از بین  سیاسی از حقیقت اجتماعی به وجود می آورد، دول انقلابی صاف و

بردن فزیکی اقشار و طبقات مخالفِ دولت انقلابی خواسته اند همگرایی اجتماعی را 

تفکر انقلابی قرن پیشین به این باور بود که یک قدرت دولتی ایکه .تأمین کنند

 .تمام خلق نباشد، وسیلهٔ یک نوع ستم استناشی از ارادهٔ 
بناءً وظیفه هر انقلاب، با سرکوب کردنِ مخالفین، آوردن همگرایی در درون جامعه 

  این تفکر همچنان به این عقیده بود که انقلاب با از بین بردن رقبای پرولتاریا، . است

وسط به یک جامعهٔ بدون طبقات دست می یابد و چون روبناهای ایدیولوژیک ت

زیربنای اقتصادی تعیین میگردند بناءً توحید اقتصاد اجباراً به وحدت ساختارهای 

 به این ترتیب درجامعه ایکه از بین انقلاب سربیرون آورده و. نجامداایدیالوژیک می 

توسط حزب انقلابی رهبری میشود جای برای رقابت منافع وجود ندارد زیرا یگانه 

اراده را به وجود می آورد و دولت انقلابی به این  گی شرایط حیات اجتماعی، وحدت

ترتیب نیروی همه گانی همنوا را به حیث پایگاه اجتماعی و پشتیبان خویش در 

     .اجرای وظایف خود به دست می آورد
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دداؤد اسعـ

  ،ستراتیژیِ ناتو، تناقضها
  درونی بُنبستها و اختلافهای

یا بهتر بگوئیم ناتو ـ امریکا صحبت در  زمانیکه در مورد ستراتیژیِ ناتو و

همه در بارهٔ کلمهٔ ستراتیژی، ملحقاتِ آن وغیره  باید نخست از ،میان است

  .داریم ارائهجزئیات کوچک و بزرگ آن معلومات فشرده 

ستراتیژی، پلانگذاری طویل المدت برای دستیابی به یک هدف غایی ویا 

که یی از طریق تاکتیکهای موزون برآناست که رسیدن به این هدف غانهایی 

  . همانا افزار تطبیق ستراتیژی است، امکان پذیر میگردد

ستراتیژی در همه عرصه های حیاتی مطمع نظر است ولی ما درینجا صرفاً 

روی ستراتیژی نظامی ـ سیاسی ناتو ـ امریکا و اهداف اقتصادی آن مکث 

  .مختصر خواهیم کرد

  :ستراتیژی -۱

ستراتیژیهای اصلی عموماً تغییر نمی یابند، زیرا از اهمیت ماهوی برخوردار 

ست که همانا ستراتیژیهای کشوری و محلیولی آنچه تغییر پذیر است . اند

یا طوریکه گفتیم افزار تطبیق آن از نو سنجش شده و در معرض  تاکتیکها و

  .اجرا قرار میگیرند

راتیژی اصلی شامل مراحل مختلفی میباشد که راه باید یادآور شد که ست

یا  رسیدن به آن نظر به جو سیاسی و اقتصادی جهان، منطقه، کشور و

  .سیستمی بخش بندی میشود که هربند آن مکمِل ستراتیژی اصلی است

ست که ناتو محصول اتحادیهٔ همکاری اقتصادی، اجتماعی، قابل یاددهانی

ی کشورهای فرانسه، انگلستان، هالند، فرهنگی و همچنان دفاع جمعی خود

بُنیانگذاری شده و بعد از  ۱۹۴۸مارچ  ۱۷بلجیم و لوکزامبورگ است که در 

 ۲۴ رسماً به تاریخ ۱۹۴۹اپریل  ۴ریخ امضای قرار داد اتلانتیک شمالی به تا

اگست همان سال آغاز به کار کرده و در پهلوی ایالات متحده تعداد دیگری 

  .  متحد عمده دارد ۱۴عضو و  ۲۶ت آن پیوست و اکنون از کشورها به عضوی

  جهان قرار " دفاعی"زمان جنگ سرد در ردیف سازمانهای نظامی  ناتو که در

داشت، در آن زمان به شیوه محرم و اکنون به طور آشکار به یک سازمان 

که درگذشته ناتو چرا به  این. جنگ افروز بین المللی مبدل شده است

به شعله ور ساختن جنگها مبادرت ورزیده نمی توانست،  پیمانهٔ امروزین

همانا موجودیت سیستم کشورهای سوسیالیستی قرن بیستم به رهبری 

  .اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بود

از نظر نظامی و سیاسی ایالات متحده به اضافهٔ همدستان غربی شان و 

سوسیالیستی اتحاد جماهیرسوسیالیستی شوروی به اضافهٔ بلاک کشورهای 

یعنی قرارداد وارسا، کشورهای جهان را به مناطق تحت نفوذ و پراهمیت 

کشورهای "ستراتیژیک شان تقسیم بندی کرده بودند و هر یک آنها در برابر 

مکلفیتهای دفاعی و تحفظی داشته و در مقابل همدیگر از " مربوطهٔ شان

هدف از  ادعا میکنیم که، یت ارضی این کشورها دفاع میکردندتمام

ستراتیژی ناتو ـ امریکا تسخیر مناطق با اهمیت انرژیک درکشورهای 

امریکا با درنظر  - آیا ناتو . همسایهٔ افغانستان و سایر کشورهای منطقه است

  داشت اوضاع کنونی اقتصادی ـ سیاسی و نظامی جهان امکان آن را دارند تا 

  

  انرژیک را مطرح نمایند؟علناً به این واقعیت اعتراف کنند و پرابلمهای 

ولی رسیدن به این هدف را از طریق داشتن پایگاه ! البته که نی

در وجود " مطمئن"در وجود دولتوارهٔ افغانستان و تکیه گاه " غیرمتزلزل"

حکومت پاکستان که رابطهٔ مستقیم با رهبران و قوماندانان طالبان دارند و از 

با عقد . ، پیاده میکنندنفوذ بیحدی در آن سوی سرحد برخوردار اند

توافقات، تمویل، شراکت درکِشت، پروسس، ترافیک و قاچاق مواد مخدر با 

طالبان، سپردن مؤقت واحدهای اداری به آنان و تصرف دوبارهٔ آن، به راه 

اندازی انفجارها و بم گذاریها، حملات انتهاری، اختطاف ژورنالیستان خارجی 

همه برای اغفال مردم بوده و در  با همراهان داخلی شان وغیره همه و

  .واقعیت بخشی ازستراتیژی ناتو ـ امریکا را گواهی میدهد

خود ساخته و شدیداً کنترولِ مدت زمان  ه هایناتو ـ امریکا با ایجاد معضل

موجودیت قطعات شان را در افغانستان میخواهند مسجل سازند و ازین 

ت ورزیده و نیروهای طریق باز هم به افزایش کمیت قطعات شان مبادر

احتمالی در حالت آماده باش  ه هایرهٔ شان را درافغانستان برای حملذخی

 .نگهدارند
اگر تصور شود که ناتو ـ امریکا ستراتیژی اصلی شان را درمنطقه عوض 

یکه افغانستان در زنجیرهٔ یآن جا میکنند، اشتباه محض است، ولی از

ست، بناءً سعی میورزند تا در با اهمیت ا حلقه هایژی آن یکی از ستراتی

افغانستان با به راه انداختن برنامه های تاکتیکی زمینه های دفع الوقت را 

مساعد گردانیده و از مجاری جداگانه غرض تحقق ستراتیژی شان به 

  . عملیاتهای مختلفه ادامه دهند

به خاطر مسلط شدن بالای بناءً نتیجه میگیریم که ستراتیژی امریکا ـ ناتو 

سیایی درحال گذار و در محاصره کشانیدن فدراتیف روسیه کشورهای آ

غرض رسیدن به این امر باید پله های مختلف نیمه ستراتیژیها را . است

  . پیمود تا در نهایت به آن دستیابی حاصل کرد

  !تصور آن نشود که نتیجه گیری فوق با مسایل افغانستان سروکاری ندارد

تیژی و نیمه ستراتیژیهاست که بدبختی مردم نه همین سترابرخلاف از کُ

افغانستان آغاز یافته و ادامهٔ آن در آیندهٔ نزدیک نوید آور خوشبختی نه، بل 

که بدبختی برای مردم آن سرزمین وکشورهای همجوار آن خواهد بود، زیرا 

افغانستان درین قطار نقش کشور مرکزی را جهت تحقق خواسته های ناتو ـ 

تختهٔ خیز ایفأ نموده و واجد شرایط مناسب غرض اکمالات  امریکا به مثابهٔ

) بحر هند و پاکستان(از عقب جبهه و در صورت ضرورت عقب نشینی 

حملهٔ ناتو ـ امریکا در  امکان: رامش خاطر میتوان گفت کهبناءً به آ. میباشد

آیندهٔ نزدیک بالای ایران و بعداً کشورهای آسیای میانه چون ترکمنستان، 

ستا درین را. ، تاجکستان، قرغزستان و قزاقستان خواهد بودازبکستان

چنبرهٔ امپریالیزم که اکنون به طور گلوبال افغانستان برای دیر زمانی در

شان خواسته  شده است باقی میماند و همدستان محلیداخل میدان جهانگشایی 

 .قرار میدهند های شان را به قیمت خون افغانهای بیدفاع در اختیار شان
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  :تناقضها و بُنبستها -۲

طوریکه معلوم است کشورهای جهان سرمایه نظربه خصلت ماهوی شان در 

هر عملی که از جانب یکی آنان صورت پذیرد در ابتدا به دیدهٔ شک و تردید 

 هاییجانب طراح عمل یک مقدار امتیازنگریسته و بعداً کوشش میکنند تا از 

. را به دست آورند که در آن صورت به متحد سیاست همدیگر مبدل میشوند

و دول  تهای جداگانه در دستور روز حکومتهاتناقضها درنحوهٔ تطبیق سیاس

کشورهای سرمایه داری قرار داشته و از یک کشور تا کشور دیگری متفاوت 

مورد  باید اضافه کرد که عدم شناخت کافی از کشور و یا ملتی که. میباشد

بالای تهاجم قرار میگیرد نیز تناقضهای جدی را به بار آورده و تأثیرات منفی 

  .   روند تاکتیکهای محلی و منطقوی دارد

  . بگونهٔ مثال نظری به انتخابات افغانستان می اندازیم

مید با آن کاری نداریم، زیرا جاناکه روند انتخابات از کجا آغاز و به کجا  این

آن به همهٔ جهانیان روشن است و اما افتضاح جهان غرب در  چگونه گی

زمینهٔ دگرگون جلوه دادن نتایج آن و بالاخر رفتن انتخابات به دور دوم 

ایالات متحده . مطالبی اند که تناقض را در همهٔ ابعاد آن روشن ساخته است

و بخشی از کشورهای عضو ناتو ازطریق سرمنشی سازمان ملل متحد اقدام 

د تا ارادهٔ جمعی مردم افغانستان را نا دیده گرفته و با افتضاح بی ورزیدن

و نمایندهٔ دلخواه شان آقای  مانند دور دوم انتخابات را سد راه گردیده

کرزی را بر اریکهٔ قدرت تکیه دهند تا به شیوهٔ کار قبلی یعنی کشتار حامد

 .انفرادی و جمعی افغانها ادامه دهند
های عضو ناتو هستند کشورهایی که با یان کشورکه درم ولی با توجه به این

ملی و تاکتیکی شان حاضر  هایه گذشته های سیاسی و بعضی ملحوظاتکأ ب

آنان با وجودیکه نمیخواهند به این . به پذیرش چنین اقدامی نبوده اند

مسایل تن دردهند در یک جایگاه میانه هم از فشار بالایی و هم از فشار 

یط یکه تازی ایالات متحده ار میگیرند که در شراپائینی مورد تهدید قر

ینی را که مردم کشورهای یپابه فشار بالایی تسلیم شده و قدمه های  بالاخر

شان اند به فراموشی میسپارند که درین زمینه از حکومت فعلی آلمان 

 .میتوان یادآوری کرد
! سوال درینجاست که اگر ارادهٔ جمعی افغانها بازیچهٔ دست ناتو ـ امریکاست

جلوه داده میشوند ر اهمیت پس چرا بخشی از آنان که طالبان اند آنقدر پُ

ون سرسازش را که خود آقای کرزی زمانی از مذاکره با آنان ابأ ورزید و اکن

آنان را بنابر فشار انگلیس ـ امریکا و درین تازه گیها  اگرفته و میخواهد حت

باز هم نتیجه . پشتیبانی وزیر دفاع آلمان در قدرت دولتی شریک سازند

تو ـ دهٔ بی بدیل ادامهٔ سیاست نایکی است و آن اینکه آقای کرزی نماین

حاضر نیستند تا چنین خدمتگذار مورد اعتماد  هاامریکا در منطقه بوده و آن

ممکن برخی از کشورهای متحد در . شان را با کس دیگری معاوضه کنند

جنگ افغانستان به این عمل که به قدرت رسانیدن طالبان است موافق 

ی سیا و ناتو با آنان اطلاع کامل ندارند که از معامله گریها هاد، ولی آننباشن

در نتیجـه . میتوانند به خواسته های امریکا ـ ناتو موافقت نشان دهند چگونه

باعث " متحد"میتوان گفت که برخوردهای جداگانهٔ با تعدادی از کشورهای 

بروز سردرگمی هایی میشود که تناقضها را دامن زده و به شکلگیری 

ی ـ نظامی شده ومسایل مربوط به تاکتیکها را تناقضها در مسایل سیاس

دقت به اینکه تراکم تناقضها باعث بروز بُنبستها در روابط  با.متأثر میسازد

 یابیم که رفته رفتهمیدر ،ل جنگ در افغانستان میگرددمیان کشورهای داخ

در میان مردم کشورهای  مسألهٔ دموکراسی و مبارزه علیه تروریزم دیگر

افغــانستان از اهمیت خویش کاسته و همه متوجه آن شده شامل در جنگ 

ه به همین دلیل مبارز. ز بوده استاند که این مطلب روپوشی برای تجاو

اکثر کشورهای داخل جنگ اوج گرفته و حکومتهای  غیرپارلمانی در های

شان را وادار به اخراج قطعات و یا عــدم افزایش قطعات به افغانستان 

و احوال ایالات متحده به خاطر  نب دیگر درچنین اوضاعاز جا. میسازند

میل ستراتیژی اش مجبور است تا با اعزام قطعات بیشترقومانده را بهتر حت

  .در زمینهٔ بهره کشی درصف اول قرار گیرد دست گیرد وه از پیش ب

ن در دستور عسکر به افغانستا ۴۰.۰۰۰الی  ۳۰.۰۰۰به همین دلیل اعزام 

درینجاست که به تناقض در ادعاها برمیخوریم که از . روز قرار داشت

یکجانب ادعا میشود که جنگ در افغانستان از طریق نظامی حل شده 

گونهٔ چشمگیری ه جانب دیگر به تعداد قطعات موجود ب نمیتواند و از

مک کرایستال خود ادعای نیرومند شدن مخالفین را میکند، زیرا . افزایندمی

یکا صفوف طالبان نیرومندترگردیده ولی بازهم تقاضای با هر حملهٔ ناتو ـ امر

از خلال . عسکرجدید از ادارهٔ اوباما مینماید ۴۰.۰۰۰افزایش قطعات را با 

  . این همه ضد و نقیضها نتیجه میشود که شمال از جانب دیگری میوزد

امپریالیزم در گذشته ها دقیقاً سنجش میکردند و  ئیماگر با دقت توجه نما

را در عمل پیاده میکردند، زیرا ممکن بود رقبای جهانی اش در بعداً آن 

باید دید که . زمینهٔ خنثی ساختن تاکتیکهای شان دست به کار میشدند

تناقضها در تاکتیک مشاهده میشود و مسألهٔ ستراتیژی خارج ازحیطهٔ آن 

  .قرار دارد

  :درونی اختلافهای -۳

 سرمایه داریدرصورتیکه بهره کشیهای بیحد اقتصادی کشورهای طراز اول 

نظامی مورد سوال درمیان سایر حلقه های  ـ در یکی از اقدامهای سیاسی

زبانه  مترقبه اختلافهاصورت به طور غیر نداخل معضله قرارگیرد، در آ

 سرمایه داریمیکشند، زیرا این امر باز هم با ماهیت و خصلت سیستم 

  .تباط مستقیم داردار

سرمایه داری امروزین نظربه مرحلهٔ گلوبال آن متشکل از بخشهای زیرین 

میباشد که به خاطر تسخیر بازارهای جهانی در رقابت شدید با همدیگر قرار 

 :دارند
  ایالات متحدهٔ امریکا،: اول 

  اروپای کهن،: دوم 

  سایرکشورهای اروپای غربی،: سوم 

 شرقی که شامل جهان سرمایه شده اند،های اروپای کشور: چهارم
  .سرمایه داریهای در حال گذار به کشور: پنجم  

طوریکه مشاهده میگردد ایالات متحدهٔ امریکا در مجموع این سیستم نقش 

مینهٔ تعیین کننده را دارد و رقیب واقعی آن که اروپای کهن است در ز

ی لاتین اندوخته های آسیا، افریقا و امریکااستعمار و استعمارنو درکشور

اینها چرخهای سنگین سیستم سرمایه داری را . های بیشماری دارند

. درحرکت می آورند و بزرگترین بهره کشی را به خود اختصاص میدهند

 دستهٔ سومی کشورهایی اند که با وجود داشتن نظامهای غیرمردمی بازهم از

ل ملاحظه حمایت کامل دسته های اول و دوم برخوردار نبوده و رشد قاب

  . تم، وفادار باقی مانده اندنداشته ولی بازهم در همکاری با سایرین به سیس

  و اتحاد شوروی  به رهبری  شرقی که بعد از انحلال سوسیالیزم   های اروپای کشور

   ۱۹ادامه در صفحهٔ 
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  احمد شاه عبادی

  انتخابات جعلی تضعیف نظام در اثر

نستان یکی از مسایل در افغا» انتخابات آزاد«در میان آگاهان سیاسی موضوع 

شود که درکهای متفاوتی از این پدیده وجود بحث انگیز میباشد و دیده می

  باشد؟چی می» انتخابات آزاد«درک کاملتر از دارد، 

موکرات طرفدار پیگیر دموکراسی به عنوان ه، مترقی و چپ دافراد آزادیخوا

ار گسترش عمیق و مناسبترین راه تأمین مسالمت آمیز حاکمیت و خواست

باشد و خواستار رعایت اصل تفاوت و انتقال مسلامت آمیز همه جانبه آن می

  .و دموکراتیک قدرت ناشی از رای آزاد و قانونی اکثریت مردم هستند

ایل کنونی آن نمی تواند مجری سیاست در دولت ادارهٔ کابل در شکل و شم

انتخابات آزاد و سرتاسری باشد چون که هنوز به اهرامهای خشونت قوماندان 

سالاری و جنگسالاری، متکی میباشد و شدت تضاد هایش به آن مرحله 

نرسیده که برای تخفیف تضادها ناگذیر به قبول اجرای انتخابات آزاد باشد، 

ع و پا نگرفتن نهادهای دموکراتیک به روشنی انشقاق در حاکمیت ارتجا

گروه های معدود  چگونهشکل و شمایل و ماهیت آن را نشان میدهد که 

  .جامعه و منافع آن قرار دارند خاص فرادستان علیه اکثریت

فعالیت سیاسی و اجتماعی مؤثر، بسته گی به میزان حضور و وجود کار 

متعهد دارد که جدا از چارچوب مستقل وطندوستان فداکار و روشنفکران 

تنگ منافع و خواسته های زود گذر بتوانند از طریق ادامهٔ نظریات انتقادی 

خود به مثابهٔ وجدان بیدار و آگاه جامعه در برابر سیاستها و گرایشهای 

انحرافی عمل کنند، فقدان افراد دموکرات، ملی و مترقی در رژیم جمهوری 

دنباله رو سیاست آنهایی نموده است که نزد  اسلامی این دولت را درمانده و

شان از هستی انسان نشانی نیست، مطلق گرایی و زورگویی همراه با نوکر 

جز » زرنگی«صفتی و تعارف گویی به خود و بیگانه طماع توأم با تذویر و 

حاکمیت ارتجاعی در افغانستان  رفتار و کردار و ازجمله عادتهای فرهنگی

دی شدید به سنن طایفه وی دارد و به همین لحاظ باشد که علاقه منمی

ستم و تجاوز به حقوق مردم به  تحمیلاقلیت ستیزی و ضعیف ستیزی و 

عنوان محصول طایفه و قوم گرایی سنتی و مذهبی جز عادات دومی شان 

میباشد، در چنین شرایط دموکراسی، آزادی و انتخابات آزاد، برابری و حقوق 

  !ستندهو عناصر محکوم مقوله های بیگانه بشر 

افغانستان نباید به دلیل شکستهای دوره یی، حیات آرمان خواهانه سیاسی 

خود را به فراموشی سپارد، اگر دوکتوران نیروی زنده گی رزمنده گان را داده 

نتواند با گرفتن درس از شکست و تجربه، خود را از دایرهٔ افسرده گیها 

در عالم سیاست و پیکار اجتماعی  خلاص کنند و استقلال و هویت خود را

  . بازیابند، درمانده خواهند ماند

چپ دموکرات افغانستان با درنظر داشت همهٔ واقعیتها و تجربه های گذشته 

است که در تدوین و طرح برنامه سیاسی و اجتماعی خود در آینده نباید از 

ود را در ظرفیتها و زمینه های واقعی جامعه فراتر رود و آرزوهای دوردست خ

 ساختن جامعه آرمانی را باید به. پیکار اجتماعی امروز نا به هنگام طلب بکند

عهدهٔ نسلهای گذارد که در افقها و دور دستها حضور دارند، در حال حاضر به 

نسل جوان امید باید داشت، به دست نسلهای که بعد از ما می آیند، باید 

جامعه  با واقعیات کنونیو دنبال کرد که برنامه و سیاستی را تدوین 

   .افغانستان و خواسته های واقعی این نسل مطابقت و خوانایی داشته باشد

چپ از ساختار  جُنبشدرگذشته فقدان شناخت واقعی نظریه پردازان 

گردید، لذا  جُنبشاقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی افغانستان موجب شکست 

لات جامعه افغانستان بررسی و مطالعه عمیق و همه جانبهٔ مسایل و مشک

برای تدوین برنامه های مشخص سیاسی وظیفه خطیریست که بر پایه 

آرزوهای دوردست و خواست جامعه بدون طبقات و عاری از استثمار نمی 

شود در عرصه پیکارهای سیاسی و مبارزات اجتماعی مسؤولانه دخالت نمود 

. بینانه داشتو در کارو پیکار های مشخص بشری فعالیتهای مؤثر و واقع

مخصوصاً در جامعه یی که هنوز از فقر علمی، تکنولوژیک، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی رنج میبرد و از کاروان پیشرفت و ترقی امروز فرسنگها 

سخن گفتن از خواست استقرار جامعهٔ فارغ از استثمار انسان از . فاصله دارد

ت که به جایی نمی رسد، انسان، پیش از گذار از مراحل رُشد و ترقی، حرفیس

برای نیل به جامعه یی آرمانی مراحل تاریخی باید طی شود، در این سیرو 

طی طریق است که چپ دموکرات افغانستان، همراه با سایر نیروهای 

وسیع مبارزاتی  جُنبشآزادیخواه، ملی، مترقی و دموکرات جامعه، با ایجاد 

الت اجتماعی و برپا نمودن برای استقرار آزادی، دموکراسی، استقلال، عد

  . جامعهٔ مدنی میتواند نقش خود را ایفا کند

انتخابات جعلی و دموکراسی قلابی تحفهٔ قدرتمندان طماع بیگانه با روش 

مراعات منافع خاص طبقات بهره کش بوده، طوریکه از منابع گروه معدودی 

در جامعه یی . از افراد ممتاز علیه اکثریت بزرگ جامعه و منافع آنها می باشد

که خاص گرایی، ملاکان، فیودالها و سرمایه داران حکمفرماست، آزادی مردم 

آزادی افراد ممتاز در مقابل آزادی جامعه . به ناچار یا محو یا مسخ می شود

مردم به  قرار می گیرد، یعنی برای آنکه بهره کش در بهره کشی آزاد باشد،

مستبد در تحمیل ارادهٔ شخصی شوند، برای آنکه قبول بهره دهی مجبور می

خود آزاد باشد، مردم به قبول این اداره مجبور می شوند، در جامعه مبتنی 

قشرهای ممتاز نی ) آن جمله جامعه سرمایه داری و از(برطبقات نا همساز 

تنها آزادانه هدفهای خود را انتخاب می کنند، بل که آن را به آسانی عملی 

مهمترین وسیله . این اهداف را در دست دارندزیرا وسایل اجراء . می سازند

پول است که جامعه ما به حلال کل مشکلها بدل شده، یعنی جامعه، جامعهٔ 

زر فرمانی است و این زر که همه جا فرمانرواست، بی زحمت به گاو صندوق 

اقلیت ممتاز پناه برده است و دیگران را به گوسفندان مطیع خود بدل می 

که قوانین ننوشته (، »آداب و رسوم«و یا » قانون«ضرب  طبقه ممتاز به. کند

رفتار و عمل و اراده مردم را مطابق منافع خود آئین ) و تصویب ناشده است

داران به وسایل  مثلًا مالکیت خصوصی سرمایه. بندی و تنظیم می کنند

که عین غصب و دزدی است، مقدس اعلام می گردند و افراد تولید که 

که به این غصب و دزدی متعرض اند و می طلبند که پیشرو و مترقی 

مالکیت اجتماعی شود مورد غضب قرار می گیرند و حتی کشتن شان را 

دو قطب ) فرمانروایی(دیکتاتوری ) مردم فرمانی(دموکراسی . مباح می دانند

زیرا بروکراسی، . و تکتیکی هستند که در عین تضاد با هم مربوط اند

معینی از جامعه و دیکتاتوریست که برای بخش  دموکراسی است برای بخش

واقعیات جهان است که دایماً  تاریخ دموکراسی به شهادت دیگر، البته سیر

  از مواهب آن برخوردار است بسط می یابد و این تا   جامعه که  از  آن بخشی
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در اثر زوال دولت و طبقات در جامعه بشری، همراه آن  وقتی است که

دموکراسی و دیکتاتوری که اشکال این دولت است، هر دو زوال یابند و خود 

  . گردانی همه گانی اجتماعی جای دولت و دموکراسی را بگیرد

افغانستان در وضعیت از تکامل تاریخی خود قرار دارد، که اکثریت جامعه 

این اکثریت ولو آنکه به اشکال . لیت ممتاز استدستخوش دیکتاتوری اق

صوری در رأی و مشورت شرکت یابد، عملًا در واقع، در تصمیمگیری برای 

سرنوشت خود، شرکت ندارد و تصمیم گیرنده گان یعنی تعیین کننده گان 

) چنانچه در انتخابات جعلی ماه اسد سال روان دیدیم(سرنوشت جامعه 

که خود ناشی از (که از مزایای مادی و معنوی طبقه ممتاز و خاص محدود 

غاصبانه برخوردار اند و با محصول کار و عقل خود ) کار آفریننده مردم است

اردو، پولیس، (و دستگاه های تضعیقی  دنمی میکنمدام بر دیگران حکروایی 

را در اختیار دارد و قانون، در پردهٔ و بی پرده، ) زندان، دستگاه قضایی و غیره

  . ام منافع او نگاشته شده استبه ن

دموکراسی بورژوایی با آنکه در قیاس با دموکراسیهای ما قبل، در قیاس با 

مستبد و سیطره فیودالها یک روند تاریخی بزرگ و مثبت است، با  سلطنت

مستبد و سیطره فیودالها یک روند تاریخی بزرگ و مثبت است،  این حال در

 ،داری همیشه محدود ، تقلبی، سالوسانهبا این حال در چارچوب سرمایه 

  بهشتی برای اغنیا، دام فریبی برای بهره دهان و فقرا خواهد ماند و نمی تواند 

  

با این همه ما دموکراسی بورژوایی را با استبداد و فاشیسم یکسان . نماند

. و میدانیم که یکسان گرفتن آنها یک چپ روی نا بخردانه استنمیگیریم 

الیگارشی طبقه ممتاز طفیلی  برای چپ دموکرات در شرایط استبدادی و

ای دموکراسی در چوکات بورژوازی آن نیز اهمیت حیاتی دارد، زیرا مبارزه بر

شرط مقدم به پیش میباشد، البته کسانی تلاش میورزند آن را، یعنی 

. دموکراسی به معنای بورژوایی را بالاترین حد آرمان انسانی معرفی میکنند

روشن است که باورمندان به نظام بهره کشی سرمایه داری می توانند عرصه 

آرمان انسانی را تا این حد تنگ سازند، ولی برای ما دموکراسی بورژوایی تنها 

محمل و پیش زمینهٔ تکامل بعدی در راه دسترسی به یک مرحلهٔ عالی تر از 

  . دموکراسی واقعی و مضمونی است

دشواریها و تنگدستیهای  ها،به سامانی نادادن نشان صرف هدف مقاله هذا 

موجود  یدشواریهااز نشان دادن راه برون رفت  فرهنگ سیاسی و اجتماعی و

فعالیت ما اگر زمانی متضمن انتقاد و اعتراض و تهیج عاطفی بود،  .می باشد

حال باید متوجه راه عقلی و به شکل اجتماعی در جهت کاستن آثار عینی و 

ذهنی نا به سامانیها و پدید آوردن شرایط عینی و ذهنی مردم و دوستی 

به درستی مصالح و منافع دور و نزدیک، امروز و آینده جامعه  باشد، اگر مردم

نیابند و بیسج نشوند زود باشد از چاه  را تشخیص ندهند و برای آن سازمان

  .نبرآمده و در چاهی دیگری می افتند
 

         
  . . .  هشتم مارچ :  ۲۰ادامهٔ صفحهٔ 

ولی در تعدادی از کشورهای بسیار پیشرفته و متمدن که داد از دموکراسی و 

حقوق بشر میزنند، نی تنها حقوق زن در کشور خودشان مراعات نمی گردد، 

بل که به کشورهای دیگر نیز با لشکرکشیهای آنها این حقوق به صورت 

  .میگرددخیلی غیر انسانی آن پامال 

که به جای تربیت اطفال (حقوق زن  و کشور خویش نگاه کوتاهی بهاگر 

خویش به تربیت حیوانات مصروف هستند و به حیث یک متاع خرید و 

بُنیاد گرایان مذهبی دست به خود سوزی  ظلمهایفروش میگردند، به خاطر 

اندازیم، واقعاً مایهٔ تأثر و اندوه بزرگیست که تشریح و توضیح بی )میزنند

مدافعین اسلام و مذهب که در حق جهادیان و اعمال نادرست و غیر انسانی 

و مردم آن کشور روا داشته اند، روزها و » دختران معصوم«زنان، اطفال 

کانون گرم  در حالیکه این زن است که. سالهای سال را دربر خواهد گرفت

انواده را به وجود می آورد و مایهٔ سلامتی، تعادل، تحکیم، آرامش و محبت خ

، با جدو جهد و تلاشهای واقعاً قابل قدر در بقاء و میگردددر نظام خانواده 

نگهداشت خانه و اجتماع بشری نقش عظیم و قابل قدری را ایفاء میکند،  

  .داشت باید آن را گرامی

  

  وتهای خارجی که داد از دموکراسی و جای تأسف است که با موجودیت ق

آزادی میزنند، باز هم در حضورداشت خود آنها حقوق زن در جمهوری 

اسلامی افغانستان، هم توسط دولت جهادی و هم قوتهای خارجی پایمال 

و نارواییهای آنعده از افراد  المظم شمهٔ میتوان ازبه صورت مثال . میگردد

یا مدافع حقوق بشر و  فع اسلام،وحشی صفت که خود را مسلمان و مدا

در کشور ما علیه  صادر کننده گان دموکراسی و حقوق بشرمعرفی میدارند،

   :یادآور شدزنان و دختران خوردسال انجام داده اند، 

ساله، آتش زدنها، تجاوزها بالای دختران  ۱۴تا  ۵ازدواجهای اطفال 

دختران با دالر، تبدیل نموده  ۱۰خوردسال، فروش دختران در بدل 

حیوانات، شرطبندیهای غیر انسانی بالای دختران، فروش آنها به 

  . . . .کشورهای عربی و خلیج، بریدن گوش و بینی و سنگسار و 

با تأسف در حضور داشت قوتهای چند ملیتی ناتو یا به اصطلاح 

کشورهای مدافع حقوق و دموکراسی در کشور ما، چنین فجایع 

  .صورت میگیرد
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های شایستهٔ خویش بی بهره اند و گام چشمگیری در راه بهبود وضع زنده گی آنان از جمله مسألهٔ تسجیل برابری حقوقی زنان از حقوق و آزادی«

نی  - افرت ، آزادی انتخاب همسر و غیره آن با مردان ، لغو ازدواج اجباری ، آزدای اختیار شغل و حرفه ، آزادی انتخاب شکل لباس، آزادی حق مس

  .برداشته نشده است - از طریق وضع قوانین و نی از طریق گامهای اجرایی 

اکثریت مطلق آنان از بدیهی ترین حقوق و امتیازات مانند صحت ، آموزش و غیره . کودکان محروم ترین قشر جامعهٔ افغانی راتشکیل میدهند

د سال کشور به انجام کار های شاقه محکوم اند و یا برای کمک به خانواده های فقیر شان به کار های مزدوری صد ها هزار کودک خور. محروم اند

استفادهٔ جنسی از کودکان، اعتیادو جذب کودکان در باندهای مواد مخدر به یک پدیدهٔ معمول در کشور تبدیل گردیده . و طاقت  فرسا میپردازند

  برگرفته از مرامنامهٔ نهضت آیندهٔ افغانستان                                                     »                         .است



 عصمت نایبیخل                                                             فساد اداری و کمکهای میلیارد دالری جامعهٔ جهانی                                                                                 

  با جمهوری اسلامی افغانستان  
  »پاریس ۲۰۰۸کنفرانسِ ماه جونِ «

 Transparency(طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی  International) ( شفافیت بین المللی یا سازمان جامعهٔ مدنی جهانی که فعالیت مبارزه با

سوء : ، فساد اداری و مالی عبارت است از)ائتلاف جهانی قدرتمندی را برای پایان دادن به تأثیرات مخرب فساد بر مردم تشکیل می دهدفساد را برعهده دارد و 

اختلاس، رشوه، سوء استفاده از مقام و موقعیت، زیرپا گذاشتن قوانین جاری کشور، فقدان حس مسؤولیت پذیری، (استفاده و نقض قوانین 

ازجمله . . . ) دمت به مردم در سطوح مختلف اداری، مصلحت اندیشیهای سیاسی، استفاده از قدرت، واسطه بازی در کشور و وجدان کاری و خ

  .مهم ترین عواملی هستند که در قالب اجتماعی بروز نموده و روند گسترش فساد اداری را در جهت تأمین منافع شخصی به وجود می آورد

اقتصاد دانان بروز این پدیده را در ساختار اداری و پایه های اقتصادی یک 

رده اند و معتقدند که کشور، به بیماریهای کشندهٔ ایدز و سرطان تشبیه ک

اداری به تدریج و به صورت بی رحمانه سیسیتم اقتصادی گسترش فساد

   .از بین خواهد بُرد کشور و سیستم حکومتی و سیاسی را

 ۸/۱افغانستان با کسب نمره ) ۲۰۰۸(سال در براساس گزارش ادارهٔ مذکور، 

این سازمان، با کسب ) ۲۰۰۹(ل قرار داشت اما درگزارش سا ۱۷۲در ردیف 

ردیف پایین (این جدول رسیده است  ۱۷۶پله نزول به ردیف  ۴و  ۵/۱ نمرهٔ

اره و اقتصاد یک کشور به تر در این جدول نشان دهندهٔ فساد بیشتر در اد

اما تا اکنون ). باشدمی ۱۰تا  ۱خص نمره نیز عددی بین رود و شاشمار می

 را از کشورهای دنیا گرفته باشد، پس ۱دیده نشده است که کشوری نمرهٔ 

ا پس از کشور سومالیا به شمار نمره فاسد ترین کشور دنی ۵/۱افغانستان با 

  . رودمی

افغانستان بیشترین اداره و نهادهای متعدد مبارزه با فساد اداری را دارد که 

م جاناهیچ یک از این اداره ها نتوانسته اند وظایف خود را به شکل درست آن 

رادی جا به جا گردیده است که دهند، چون در اکثریت پُستهای مذکور اف

  . خود در جرایم شریک اند

در چنین وضعیتی که افغانستان قرار دارد، ادارهٔ کنترول و تفتیش مرکزی، 

مبارزه با فساد اداری و همچنین هیئت یا کمیسیون عالی رتبه یی را که 

از ) ۲۰۰۶(سه سال قبل در سال ) حامدکرزی(رئیس جمهور دولت اسلامی 

لیرتبه کشور، برای بررسی راه های جلوگیری از گسترش فساد مقامهای عا

اداری تعیین کرده بود که ریاست آن به دوش رئیس ستره محکمه بود و 

. و دیگر مقامهای بلند پایه دولتی هم در آن عضویت داشتند رنوالڅا لوی

اکنون با وجود همهٔ این اداره های متعدد در این زمینه، نی تنها فساد اداری 

ش یافته بل که نشان داد که روند فساد در ادارات دولتی روز به روز کاه

مهمترین موضوع ) ۲۰۰۹(چنانچه بعد از انتخابات سال . افزایش یافته است

در رسانه های گروهی غربی و رسانه های داخل کشور، مسألهٔ فساد اداری 

  . بود

ه شمار می اری درکشور بامروز فساد اداری یکی از بزرگترین معضله های اد

برخی از کشورهای غربی کمک دهنده به افغانستان را نا امید  ارود که حت

مشکل اساسی این است که کارها و استراتیژیها در این کشور از . کرده است

خراب است، چون اکثریت ) کرزیافراد و سازمانهای شامل دولت (تهداب 

گاه نمی توانند با بناءً هیچ . قدرتمندان در فساد اداری دست دارند مطلق

فساد اداری مقابله کنند و قانون را در جامعه به صورت درست آن پیاده 

  .کنند

، سازمانهای جهانی و شرکتهای )شامل دولت کرزی(قدرتمندان دولتی 

امنیتی، دستگاه های ساختمانی، راه سازی و لوژیستیکی و قرار دادهای بین 

رد استراتیژی سیاسی، برای پیشبُ المللی، همه در کمین اند تا از پولهای که

م وظایف بزرگ دراز مدت و جاناتبلیغاتی و نظامی غرب و پولهای که برای 

. کوتاه مدت در افغانستان اختصاص داده میشود، حد اعظمی استفاده را کنند

کاری که در شش سال اخیر کردند و افغانستان ویرانه، نتوانست سر از خاک 

  ! ردو جنگ ده ساله بیرون بیاو

 حاکمیت واقعاً مردمی، دموکراتیک و مترقیافغانستان در واقعیت به یک 

نیاز دارد که در آن تمام ظرفیتهای سیاسی، نظامی و مالی در کنار هم در 

خدمت مبارزه باتروریزم، فساد اداری، قاچاق و تولید مواد مخدر و بازسازی 

طی نامهٔ به  ،در کابل سفیر امریکا ۲۰۰۹چنانچه در ماه نوامبر «. کشور باشند

دولت خویش از فساد اداری به سطح گستردهٔ در دولت کرزی گزارش داد و 

مریکایی به افغانستان ابراز مخالفت خویش را با اعزام سربازان جدید ا

  ».نمود

در : کنفرانسهای نامنهاد در مورد کمکها به دولت اسلامی افغانستان

و اخیراً پاریس ) ۲۰۰۶مارچ  ۳۱(، برلین )۲۰۰۲جنوری (کنفرانسهای توکیو 

به اشتراک نماینده گان کشورها و جوامع بین المللی کمک ) ۲۰۰۸جون (

دیگر دایر گردیده است، طی چهار کنفرانس یاد  به تعقیبکه یکی دهنده 

ملیارد دالر امریکایی در رابطه به بازسازی و انکشاف ) ۳۸(شده جمعاً 

بعد از آن همه غارتهای «: دیده بوداعی افغانستان تعهد گراقتصادی و اجتم

بزرگ و فریبکاری تکان دهنده نسبت به سرنوشت افغانستان، بالاخر خود 

ملیارد دالر وعده داده  ۳۸سال گذشته از  ۷این کشورها اعلام کردند که طی 

میلیارد آن به حساب کمک افغانستان انتقال یافته و از جمله  ۱۵شده، تنها 

یارد دالر آن دوباره به شماره های حساب بانکی ملیارد نیز، شش میل ۱۵

کار میکنند انتقال  کمپنیها و شرکتهای که برای پلانِ بازسازی افغانستان

ملیارد دیگر در جیب قدرتمندان  ۹و طبیعیست که متباقی » داده شده است

  .مافیایی شامل دولت کرزی سرازیر گردیده است

میلیارد دالر را به  ۱۰، کمک امریکا نیز قبل از تدویر کنفرانس پاریس

این که چی مقدار از این مبلغ در بخش نظامی و . کرده بود وعده افغانستان 

  . چی مقدار در بخش غیر نظامی به مصرف خواهد رسید، مشخص نشده است

  کنفرانس پاریس،

  ۲۰۰۸جون  ۱۲کنفرانس پاریس تحت نام کمک به افغانستان به تاریخ 
کشور و نماینده گان سازمانهای  ۸۰از  بیشدر پاریس با شرکت  میلادی

  مشترک دولت افغانستان و سازمان ملل متحد  ریاست تحت   دهنده کمک 

 ۱۶صفحهٔ                 آینده                                                                                                                                                              ۴۳شماره 



  . تدویر یافت

. بان کی مون، سرکوزی و کرزی این کنفرانس را افتتاح کردند: آقایان

» بوشخانم جورج «وزیر خارجه وقت امریکا و لورا بوش » کاندولیزا رایس«

در کنفرانس  رئیس جمهور قبلی امریکا، نیز نماینده گی کشور خود را

  . پاریس به عهده داشتند

استراتیژی ملی توسعه «دولت افغانستان پلان پنج ساله را تحت عنوان 

به کنفرانس پیشکش نمود و خواهان مبلغ پنجاه میلیارد دالر » افغانستان

فرانس پاریس، مقامهای افغانی قبل از تدویر کن«. برای اجرای آن گردید

میلیارد دالر  ۵۱ساله نیاز به  ۵اعلام کردند که برای تطبیق استراتیژی 

 ۲۰۰۶در سال (میلیارد دالر آن درکنفرانسهای گذشته  ۲۴بودجه دارند که 

نیز کنفرانسی که برای بازسازی افغانستان درلندن برگزار شده بود در آن با 

دالر امریکایی برای بازسازی افغانستان موافقت میلیارد  ۲۵پرداخت مبلغ 

رکنفرانس پاریس میلیارد دالر آن د ۲۰شده بود و  وعده داده) شده بود

میلیارد دالر دیگر از عواید داخلی به دست خواهد  ۷تقاضا خواهد شد و 

  ».آمد

قبل از اغاز اجلاس هنوز به درستی معلوم نبود که با توجه به حیف و میل 

دها دالر کمک شده در اجلاسهای قبلی و نبود شفافیت و ادارهٔ شدن میلیار

سالم در افغانستان، آیا کشورهای کمک کننده حاضر خواهند بود تا به 

به عنوان چالشهای بزرگ که نتایج  درخواست دولت افغانستان لبیک گویند؟

ود و به بی و دستاوردهای اجلاس پاریس را به شدت زیر شعاع قرار داده ب

  :شود به چند نکته اشاره کردماندن تهدید میکرد، می نتیجه

یکی از بزرگترین مواردی که ساختار تشکیلات  :دولتداری ناکام -۱

نظام افغانستان را به عنوان دولت ناکام به جهانیان شناسانده، 

ساختار دولت برمبنای مرزبندیهای سمتی، گروهی و قومی 

ال، تا هنوز س ۹چرا که دولت افغانستان با گذشت . میباشد

نتوانسته از چوکاتهای کوچک سمتی، گروهی و زبانی برون آمده 

 .و به عنوان دولت ملی عمل کند
امنیتی افغانستان با حمایتهای  هاینهاد: نیتینهادهای ضعیف ام -۲

بزرگ اقتصادی، سیاسی و ابزاری جامعه جهانی، تا هنوز قادر به 

همچنین . ندامنیت شهروندان مؤفق نگردیده ا تأمین حداقل

صد روی کمکهای خارجی، قوای مسلح افغانستان  اتکای صد در

 .شبیه ساخته است) انجوها(را بیشتر به سازمانهای غیر دولتی 
دستگاه دیپلوماسی کشور، درحل بُنیادی : دستگاه دیپلوماسی -۳

به . همسایه ناکام بوده است های منطقه وشورترین مشکلات با ک

افغانستان، منافع سیاسی خود را در که هنوز همسایه های طوری

 .تداوم نا آرامی و بی ثباتی این کشور جستجو میکنند
دولت افغانستان در راستای تأمین عدالت و : عدالت و قدرت -۴

در حالیکه مقامهای این . حقوق بشر به شدت ناکام بوده است

کشور از جمله رئیس جمهور حامد کرزی، بارها ناتوانی خود را در 

مین حقوق بشر و محاکمهٔ ناقضان این حقوق، سخن زمینه تأ

در عین حال حضور ناقضین حقوق بشر در پُستهای . گفته است

بلند دولتی، از اعتبار دولت افغانستان، در برابر مردم این کشور را 

 .کاسته است

هر سال در افغانستان حدود یک میلیارد دالر در : مواد مخدر -۵

پلانهای به هدر میرود که به جای نابودی مواد مخدر، زارعین را 

دفتر جرایم (براساس گزارش . به حمایت از طالبان تشویق میکند

، تنها در سیزده ولایت از )و مواد مخدر سازمان ملل متحد

. مجموع سی و چهار ولایت افغانستان، خاشخاش زرع نمی شود

همچنین بنابر نشر اسنادِ معتبر در رسانه های غربی و افغانی، 

. عالیرتبه ترین مقامهای دولتی، در قاچاق مواد مخدر دست دارند

حامد (رابطه، از نزدیکان رئیس جمهور اسلامی افغانستان  در این

 .نیز، نام برده میشود) کرزی
در رابطه به ) Oxfam(بنابرگزارشات سازمان خیریهٔ غیر دولتی بریتانیایی 

در چند سال اخیر : فساد اداری و چوروچپاول کمکها، گزارش شده است که

لی، برنامه های غیر کمکها صرفِ معاش بلند مشاوران خارجی، دفاتر تجم

ضروری و کوتاه مدت و یا عملیاتهای پُرمصرف در افغانستان گردیده است و 

از همین سبب است که پلانهای انکشافی در این کشور به کُندی مواجه 

  .است

تا حال ) ۲۰۰۱( هر چند از سال«: در گزارش این سازمان آمده است که

بیشتر از پانزده میلیارد دالر به افغانستان کمک شده اما هنوز بیشتر ساکنان 

این کشور در چنان فقر زنده گی میکنند که نظیر آن به جز در کشورهای 

  » .شاخ افریقا در دیگر مناطق جهان به ندرت دیده شده است

کمبود « بیش از پنج ملیون نفر در افغانستان با: آکسفام اضافه میکند که

: و با انتشار گزارش تازه یی گفته است مواد غذایی روبرو هستند» شدید

نهادهای کمک کننده تا کنون کمتر از یک پنجم کمکهایی را که از جانب 

دولت افغانستان و سازمان ملل متحد، برای مبارزه با گرسنه گی و کمبود 

، با )آکسفام( این سازمان !مواد غذایی درخواست شده بود تحویل داده اند

ابراز نگرانی از این که زمان برای جلوگیری از وقوع یک بُحران انسانی از 

دست میرود، ازکشورهای کمک کننده خواسته که با پاسخ مثبت به 

درخواست کمکهای اضطراری، برای نجات هزاران نفر دست به کار شوند و 

راکی و فساد اداری، خشک سالی، زمستان سرد، افزایش قیمت مواد خو

گسترش نا امنی را از عوامل عمده احتمال وقوع بحران انسانی در افغانستان 

ید خواسته است که به دلیل این نهاد با ابراز نگرانی شد. دانسته است

انتقال کمکها به دِهات و قریه جات کوهستانی افغانستان اقدامهای  دشواری

  . عاجلی باید رویدست گرفته شود

من در ولایت بدخشان در «: در کابل میگوید) Oxfam(مت والدمن، رئیس 

شمال افغانستان بودم که هشتصد وسی هزار نفر جمعیت دارد و اکثر آنها به 

زارعین، آبیاری و احشام، مجموع بودجه ادارهٔ محلی . زراعت وابسته اند

که برای کشاورزان در بدخشان بسیار مهم است، صرف چهل هزار دالر 

  . است

بنابرگزارشی  ».د چند ماهه یک کنسول خارجی در کابل استاین مبلغ عای

صِرف بودجهٔ تعیین شده غرض مصارف نظامی قوتهای : از وزارت دفاع امریکا

چون کمکهای مذکور در ! میلیون دالر است ۱۰۰امریکایی در کشور ما روزانه 

  افغانستان، باعث سود جیبهای مقامهایی که با دولتهای غربی و شرکتهای 

خصوصی پیمان بسته اند و در کشت، زرع و قاچاق مواد مخدر نقش دارند، 

  . میگردد
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که این حیف و میل قدرتمندان درکشور باعث ایجاد فقر شدید گردیده و 

ضمناً تعدادی از جوانان کشورما در بدل پول ناچیزی باگروه طالبان پیوسته 

ل پُلیس در غرب مثلًا در بدل حمله بالای یکی از پُسته های کنترو. اند

درحالیکه عاید یک مشاور خارجی در سال . دالر کمایی می نمایند ۴کشور 

بنابر چنین  !دالر است ۶۹۸دالر و روزانه  )۲۰۸۰۰(هزار دالر، ماهوار  ۲۵۰

 )۲۰۰۸(تا ختم سال  )۲۰۰۲(مصارفیست که طبق ادعای امریکا، از سال 

نی برای مردم  ،پولهااین  !ملیارد دالر مصرف کرده است ۳۱ل، سا ۶مدت 

و سازمانهای مربوط ) قدرتمندان دولت کرزی(فقیرکشور، بل که برای افراد 

طوریکه یادآور شدم، واضح است که طی مدت  .به خودشان به مصرف میرسد

متذکره مقادیر هنگفتی تحت نام کمک به دولت و مردم افغانستان از جانب 

چپاول و اختلاص  کشورهای غربی گزارش گردیده است، در واقعیت

  . قدرتمندان خارجی و داخلی را نشان میدهد

درحالیکه همهٔ مقامهای خارجی و داخلی طی این مدت چندین سال 

خاموشی اختیار نموده بودند و تازه با تغییراتی که در رهبری امریکا آمد و 

در  اداری  فساد   به  بشر به نشر مطالب در رابطه  سازمانهای مدافع حقوق

سال، از دولت کرزی تقاضای مبارزه  ۹کابل پرداختند، آنها نیز بعد از دولت 

با فساد اداری را دارند، که اقتصاد مبتنی برتولید تریاک، بیکاری، گرسنه گی 

در صد باشنده گان  ۸۰فراگیر، وضعیت نا به سامان امنیتی و فقرِ درحدود 

   .کشور همه دست آورد های دولتهای حاکم پس از طالبان بود

تحت ) ۲۰۱۰(جنوری سال  ۲۸به تاریخ  جهانی هٔبه اثر پیشنهاد جامع

پروگرام واگذاری تدریجی دولت به مقامهای افغانی و کمکهای اقتصادی به 

دعوت حکومت بریتانیا  به کنفرانسی در لندن و مبارزه علیه فساد، افغانستان

 هٔبین المللی ونهادهای جامع کشور جهان، سازمانهای ۴۰اشتراک بیش از  با

از طرف  یبحث چ متاسفانه اهداف و محورهای مورد .دیمدنی بر گزار گرد

 کرزی خلاف منافع ملی و حامداز جانب حکومت  یجهانی و چ هٔجامع
دای  بوده و آجن تحکیم صلح، دموکراسی و رعایت حقوق بشر در افغانستان

با طالبان تبدیل گردید که متأسفانه بازهم مانند  کنفرانس مذکور به مصالحهٔ

  .گونه دستاوردی نداشت و نخواهد داشت چکنفرانسهای قبلی هی

نهضت آیندهٔ افغانستان را ) ۲۰۰۸جون  ۱۱(در خاتمه بخشی از اعلامیهٔ مؤرخ 

. «: که در رابطه به تدویرکنفرانس پاریس به نشر رسیده است یادآور میشوم

نهضت آیندهٔ افغانستان تحویلدهی میلیاردها دالر دیگر را به حاکمیت . . 

امپریالیستی کابل که سیاست سرکوبگرانهٔ ضد دموکراتیک، ضد جهادی 

بازسازی افغانستانِ «ملی و ضد آزادی را دنبال می کند ـ آنهم به نام 

ـ اهانت به خلق زحمتکشِ افغانستان تلقی کرده، از تمام » دموکراتیک

نیروهای مترقی، دموکراتیک و میهنپرست کشور دعوت می نماید تا با 

استفاده های سوء از این تحویلدهیها را افشاء نمایند و  انرژی و جدیت،

خواهان استقرار یک حاکمیت واقعاً مردمی، دموکراتیک و مترقی در کشور 

  ». . . .گردند

  

  . . .  سخنرانی رفیق نایبی  :ادامهٔ صفحهٔ اول

با برنامه های امپریالیزم » سیاست واقعبینانه«فاصله گرفتند و به بهانهٔ اتخاذ 

و ناتو همراه شدند، در واقعیت امر به عنصرِ ترکیبی حاکمیت مبدل گردیدند 

و آگاهانه نظام غیردموکراتیک کنونی را یک نظام دموکراتیکِ طراز غربی 

  . جلوه گر ساختند

  رفقای عزیز،

ان در دوام ده سال مبارزهٔ خود تلاش ورزید تا بقایای نهضت آیندهٔ افغانست

چپ دیروزی را از سرخورده گی، افسرده گی و بی باوری به مبارزه و آینده، 

بیرون کشد و از نگاه ایدیالوژیک، نوسازی آن را با شگردهای برخورد نقادِ 

شماره از نشریهٔ آینده، ارگان نشراتی نهضت  ۴۲نشر . اندیشه یی مطرح نماید

ارگان تیوریک و آمورزشی نهضت و سایت » بُرهان«آیندهٔ افغانستان، نشریهٔ 

  . انترنتی نهضت آیندهٔ افغانستان، آیینهٔ رستاخیز چپ دموکراتیک افغانی اند

مترقی جهان و اشتراک  و در عرصهٔ بین المللی، تأمین روابط با احزاب پیشرو

راستین افغانی را  رسمی در کنگره های شماری از آنها، وجاهت و اعتبار چپ

شرکت و سخنرانی رئیس نهضت آیندهٔ افغانستان در دومین . افزایش بخشید

کنگرهٔ حزب چپ اروپا که از هژده حزب کارگری و چپ اروپایی تشکیل 

یافته است، فرصت عالیی بود که از طریق آن صدای دادخواهی خلق 

 . افغانستان بلند شد
  رفقای گرامی، 

ده سال است که ما برای ایجاد سازمان سیاسیِ متعلق به طبقات زحمتکش 

گرایشهای انحرافی در درون بازمانده های . مردم افغانستان مبارزه میکنیم

  حزب دموکراتیک خلق افغانستان را  که  عمدتاً  در  وجود  دو جریان، یکی 

  

  

  یونالیزم مبتنی ارتجاع نوین که با حاکمیت کنونی سرمیجنباند و دیگری ناس

کسانی که عظمتِ پیکارِ . ، با پیگیری افشا و رد کرده ایم»مصالحهٔ ملی«بر 

قهرمانانهٔ اعضا و شهیدان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبران فقید 

آن را چون رفقا تره کی، کارمل، بدخشی، نجیب و دیگران در گرو معامله 

شاهرای شفافیت چپ های تجارت سیاسی قرار میدهند، به سرعت از 

تنها وفاداری به آرمانهای والای آغازین حزب . دموکراتیک روبیده میشوند

دموکراتیک خلق افغانستان و دیگر سازمانهای انقلابی و دموکراتیک که 

؛ سرچشمهٔ امید خلقهای وطن ما بودند، ضامن رستاخیز جُنبش چپ است

بِکر در مطابقت با شرایط  میتوان بر بُنیاد این آرمانها و با جستجوی راه های

امروز، متکی بر اندیشه های جهانشمول تیوری علمی، یک حزب بزرگ و 

در پلینوم اخیر شورای مرکزی . سراسری و متعلق به دنیای کار را ساخت

اتحادیهٔ «نهضت ایندهٔ افغانستان که سه ماه قبل دایر گردید، ایجاد 

ن گام در این راستا به حیث اولی» سازمانهای چپ، دموکراتیک و میهنی

این اتحادیه راه را برای تشکل حزب جدید مردم افغانستان باز . مطرح گردید

از شما رفیقانه دعوت میکنیم تا نهادهای سیاسی چپ . خواهد کرد

دموکراتیک را تقویت کنید و راه رسیدن به هدف اساسی را که تشکل در 

هم نیازمند چنین  مردم افغانستان. یک سازمان واحد است، کوتاه سازید

سازمان اند و هم شایسته گی آن را دارند که توسط چنین سازمانی شفاف و 

  .سرافراز، در عرصهٔ سیاست جاری کشور حضور پیداکنند

به نماینده گی از اعضای نهضت آیندهٔ افغانستان دستان هر یک شما را 

  . صمیمانه می فشارم و برای تان پیروزی و سربلندی آرزو میکنم

                                                                      
از طریق تیلفون*   
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   یادداشت مدیر مسؤول: ادامهٔ صفحهٔ اول

  .بحران امنیتی سیاسی و اقتصادی در کشور روز تا روز عمیق تر میشود

مریکا ابتکار عمل را در عرصه های سیاسی و نظامی از ترکیب ارتجاع حاکم، ناتو ـ ا

دست میدهند و برای جبران آن به راه کارهای بی بُنیاد بی دورنما از جمله مصالحه 

با طالبان و حزب اسلامی و شرکت دادن آنها  در خوان یغمای حاکمیت متوسل 

  . میشوند

رهٔ کابل و ناتو ـ دولتوا. پلهٔ حضور ارتجاع جهادی در حاکمیت سنگین تر میشود

امریکا برای برون رفت از بُنبست موجود در کنارِ تشدید فشار نظامی بر طالبان برای 

دولت کابل و  حامیان آن . دادن امتیازات هرچی بیشتر به آنان آماده گی میگیرند

حاضر اند در مورد دستاوردهای حد اقل در عرصه های حقوق و آزادی زنان، فضای 

ینهٔ آزادی بیان، انتخابات و غیره با طالبان معامله کنند و شرایط آنان نسبتاً باز در زم

  . را بپذیرند

در چنین صورتی سرنوشت آزادیهای نیم بندِ دموکراتیکی که خیلی ها، حتا دوستان 

  .به آن دل خوش کرده بودند مورد سوال قرارمیگیرد

فتن در کنار دوستان باید دریابند که شرکت در جبهه های ارتجاعی و قرار گر

آدمکشان وجنایتکاران جهادی و بُریدن از آرمانهای ترقی خواهانه، دیگر جای آنها را 

  .در حاکمیت تضمین نمی کند

  

  

به نظر ما خلای حضور نیروهای ترقیخواه و دموکرات در وضعیت سیاسی کشور را 

ه صرف میتوان از طریق ایجاد اپوزیسیون نیرومند دموکراتیک، مترقی و میهنی ک

محور و پایهٔ بُنیادی آن را یک حزب بزرگ سرتاسری دموکرات و ترقیخواه وابسته به 

صرف . خلق زحمتکش افغانستان و ممثل آرمانها و منافع آنان تشکیل بدهد، پُر کرد

چنین حزب بزرگی خواهد توانست با استفاده از ابزارهای دموکراتیک و مسالمت 

رگونیهای دموکراتیک و مترقی رهبری آمیز مردم را به سوی شرکت در روند دگ

فقط با چنین ابزاری میتوان بر بحران و تباهی ـ جنگ، کشتار و اشغال غلبه . نماید

  . کرد

نهضت آیندهٔ افغانستان یکبار دگر به دوستان و رفقا مراجعه میکند، آنان را فرا 

شِگِردهای . میخواند که فُرصتهای پدید آمده برای اتحاد و وحدت را عمیقاً دریابند

شناخته شده برای طفره رفتن از امر سُترگ اتحاد و وحدت و تلاشهای بیهودهٔ خود 

  .محورانه برای بلع دیگران، دیگر رنگ باخته اند، باید به امر وحدت صادق بود

  .باید التزام به وحدت را فدای بازیهای رسوای بی حاصل نکرد

ساز قرار داده است، ما باید از  این تاریخ ما را بار دگر در برابر آزمونی سرنوشت 

 .آزمون به خاطر رنجهای بی کران خلقهای ستمدیدهٔ افغانستان سرفراز بدر آئیم

  

  . . . تیژی ناتو سترا: ۱۴ادامه صفحهٔ 

قرار داد وارسا به سیستم سرمایه داری پیوسته اند از جمله فقیرترین کشورهای  

مایه اند که از نظر اقتصادی برای سیستم برازنده گی چندانی ندارند، ولی جهان سر

میل قدرت نظامی و استـخدام نــیروی انسانی برای گروپهای اول و دوم حدرجهت ت

کشورهای در حال گذار که مهمترین آن چین، هند و . دارای اهمیت استثنایی اند

که اکنون در میانه راه آن قرار برازیل است تا زمان بحران سیستمی سرمایه داری 

ولی از زمان آغاز بحران تا حال این کشورها بنا . دارند کدام اهمیت خاصی نداشتند

برداشتن رشد سریع اقتصادی از تعداد زیادی از کشورهای سرمایه داری پیشی 

گرفته و به تسخیر تعدادی از بازار های جهانی مؤفق شده اند تا توجه جدی 

  .ول سرمایه داری را برای جلوگیری از تشدید بحران جلب نمایندکشورهای طراز ا

طوریکه از دسته بندیهای فوق ملاحظه میشود این دسته بندیها خود باعث بروز 

است، زیرا این سیستم در کنه خود تفوق طلب بوده و هیچ گاهی درین  هااختلاف

گرفتن عرضه حاضر به پذیرش شکست نیست که بدین ترتیب زمینه های پیشی 

  . یکی بر دیگر در دستور روز قرار دارد

رهبری دو مطلب را درینجا بگونهٔ مثال مختصراً مرور میکنیم که یکی مسألهٔ 

ازهمان روزهای آغازین تا  .به افغانستان است اعزام قطعات افزونو دیگر  نیروها

امروز رهبری قطعات در مجموع به دست امریکاییها بوده و از آن جاییکه مولود 

سیاست شان طالبان، به دست سایر رقبای شان نیفتد، خود مناطق طالب نشین را با 

  .پاکستان در بین خویش تقسیم نمودند» آی اس آی«انگلیسهای مسلط در 

هدف درینجا روی آن نمی چرخد که ایالات متحده و انگلیس با نیروی طالبان 

رفتنها و دفع الوقتها همانا  مقابلهٔ نظامی را ندارند، بل که هدف ازین طفره هایامکان

تاکتیکهای طویل ساختن و ادامهٔ جنگ در افغانستان است تا تدارک زمینه های 

جدیدی برای پیاده نمودن ستراتیژی را بگیرند و مناطق دارای ذخایر سرشار انرژیک 

 دنیا دیده  های  کشور از   یک هیچ  در . قرار دهند" تصاحب"را مورد حمله و 

 کشوری نیرو  از کدام  قبل از خروجیک سال   از  اضافه  اندکی  است که  نشده

اگر به خروج قطعات اتحادشوروی از . های نظامی را به دوچندان افزایش داده باشند

افغانستان توجه کنیم دیده میشود که آنان بعد از توافقات ژنیو و حتی در آستانهٔ 

فغانستان عودت دادند و جدول امضای آن توافقات تعدادی از نیروهای شان را از ا

  .زمانی یکسال را در ده ماه تحقق بخشیدند

آنچه اکنون در میان کشورهای ناتو مورد سوال است اینست که اگر آغاز خروج 

نجام آنست؟ که متأسفانه درینمورد انیروها تعریف زمانی میشود، چه وقتی نقطهٔ 

. بودن مسأله دلالت میکندهیچ گونه جدول زمانی وجود ندارد و این خود به کاذب 

ممکن در ایالات متحده وعده یی از کشورهای تازه پیوست به ناتو در زمینه سوالاتی 

کشورهای اروپای  سایر وجود نداشته باشد، ولی حکومتهای کشورهای اروپای کهن و

غربی توان ارایهٔ جواب را به مردم شان ندارند و به این صورت سیستمی که الحال 

با تشدید هرچه بیشتر عدم اعتماد میان حکومت و مردم پایه های لرزان است، 

خویش را متزلزلتر میسازد و این امر به نفع حکومتها نبوده، خود در تشدید اختلافها 

اکنون ایالات متحده به صورت مشخص به متحدین خود ابراز کرد که . مؤثر میافتد

ه تعداد زیاد نیروی نظامی البته آن کشوری ک. چه کسی نقش تعیین کننده را دارد

را در اختیار میگذارد و نقش کلیدی را در همه سطوح دولتوارهٔ افغانستان ایفأ 

  .میکند

کشوریکه در هنگام افزایش نیروها به حیث یگانه کشور سه برابر نیروهای 

کشور از جملهٔ متحدین را در اختیار میگذارد، بدون شک بایستی امور  ۴۱

ایالات متحده میخواهد جنگ افغانستان را در انتها به . مربوط را رهبری کند

خاطر ستراتیژی اش امریکایی سازد و به غارت ثروتهای انرژیک افغانستان و 

  .منطقه بپردازد

ایالات متحده مسایل مربوط به هژمونی را به : دریک کلمه میتوان گفت که

ریکایی هم هیچ کشوری واگذار نمیشود و اگر به قیمت جان هزاران سرباز ام

که به آن مؤفق  باشد به تطبیق ستراتیژی خویش گام برمیدارد ولی این

بناءً اختلافهای درونی  .میشود یانه، سیر زمان آن را به اثبات خواهد رسانید

درافغانستان از ماهیت وخصلت سیستم سرمایه داری  در رابطه با جنگ

نگ افغانستان وخود کامگیها و یکه تازیهای هر یک از کشورهای داخل ج

  .سرچشمه میگیرد
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  عصمت نایبیخل

  هشتم مارچ 
  اولین نهال جُنبشهای آزادی زنان خجسته باد

 ۱۹یادآوری از هشتم مارچ یا روز بین المللی زنان، ما را به خاطرات قرن 

زمانیکه کار زنان از مردان در عقب ماشینها جدا شد و زنان . برمیگرداند

فزیکی از کار در فابریکه ها اخراج و صرف به کارِ خانه بنابر عدم توانمندی 

هم که با ساعت کار مساوی با مردان  تعدادِ محدودی از زنان. ادامه دادند

به دست می آوردند که مردان  نسبت به حقوق کمتر کار میکردند

بزرگی از حقوق آنها توسط کارفرمایان به غارت برده  بخشِبدینصورت 

  . میشد

 ۱۸۵۷میشد، بالاخر در سال  واردبالای زنان در اجتماع ی که در اثر فشار

زنان کارگر در فابریکهٔ لباس دوزی شهر نیویارک به جاده ها ریختند و 

خواهان افزایش حقوق و کاهش ساعتهای کار گردیدند، که با برخورد غیر 

در سالهاى بعد در  .انسانی ارگانهای امنیتی آن زمان مواجه گردیدند

 ابهایمبارزه زنان به شکل تظاهرات و اعتص جهان،ختلف کشورهاى م

همچنان برای داشتن حقوق برابر در  مار وثاست، کاری علیه فشار، تبعیض

  :نمونه های ذیل یادآور شد میتوان از د، کهاجتماع ادامه پیدا کر

مبازه زنان علیه جنگ در اروپا، در  ۱۹۱۶و  ۱۹۱۵مارچ  ۸و  ۱۹۱۴سال 

در مقابل دولت تزارِ  زنان کارگر در پتروگراد روسیهمبارزه  ۱۹۱۷سال 

کنفرانس سراسری زنان جهان و  دومین تدویر ۱۹۱۰، در سال روس

مبارزات زنان  ۱۹۳۰تصویب هشتم مارچ به حیث روز جهانی زن، در سال 

در  ۱۹۶۹آلمان در برلین علیه جنگ جنگ جهانی، تظاهرات مارچ 

  . یادآور شد. . . نام ودانشگاه برکلی امریکا علیه جنگ ویت

کلارا زتکین : با تدویر کنفرانسها و سیمینارهای از جانب زنان نامور مانند 

در و یا زنان سوسیالیست اتریشی و آلمانی طی سالهای مختلف، بلاخر 

اروپا دومین کنفرانس سوسیالستی زنان که در آن به تعداد یک صد زن 

پیشنهاد  بنابر. ایر گردیدد مبارز از هفده کشور جهان شرکت داشتند،

میلادی در کوپنهاگن  ۱۹۱۰اگست سال  ۲۷ در روز کلارا زتکینخانم 

دنمارک روز هشتم مارچ به عنوان روز زن و روز همبسته  کشور پایتخت

ون گگی به خاطر دفاع از حقوق زنان و مبارزه در مقابل تبعیضهای گونا

   .علیه زنان بر گزیده شد

وارد  سازمان ملل باسال بعد از آن روز،  ۶۰ود در حد ۱۹۷۵در سال  اما

روز جهانی «فشار از جانب زنان مبارز، روز هشتم مارچ را به حیث  کردن

طوریکه دیده میشود، زمان زیادی به کار است  .به رسمیت شناختند» زن

زنان در ساحه های مختلف . تا همهٔ زنان از حقوق خود برخوردار گردند

دایماً در اکثریت کشورهای جهان . . .) ع، خانه و محیط کار، اجتما(حیات 

در کشورهای پیشرفتهٔ اروپایی نیز مورد حتا بر علاوهٔ کشورهای عقبمانده 

را میتوان بین حقوق زن و مرد  ییاذیت و خشونت قرار گرفته و تفاوتها

گرچی اضافه از یکصد سال از آغاز مبارزهٔ زنان در مقابل  .مشاهده کرد

سایر تفاوتها سپری میگردد، اما بازهم تفاوتهای را در  تبعیضهای جنسی و

  .برخی از عرصه های زنده گی بین زنان و مردان میتوان مشاهده کرد

مورد احترام قرار ) هشتم مارچ(اما آیا زن باید صرف در یک سال همین یک روز 

بگیرد؟ متباقی روزهای سال را الی سال بعدی هرگونه ظلم و ستمی ر ا که 

ممکن باشد بر آنها باید تحمیل کرد؟ طوریکه میبینیم در بعضی از کشورها به 

اقی روزهای سال هم صورت واقعی از روز زن تجلیل به عمل می آید و در متب

  ۱۵: ادامه در صفحهٔ . جایگاه و نقش خود را در اجتماع و فامیل دارند
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